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هـمـانـطـور کـه        .  خيلي خوش آمديد
از قبل اعـلام شـده و هـمـه مـطـلـع                

هستيد قرارسـت در ايـن سـمـيـنـار               
در مــورد چشــم انــداز نــزديـکــي و             
اتحاد نيروهاي مختلف کمونـيـسـم    

ابــتــدا .  کــارگــري صــحــبــت کــنــيــم       
لازمست بعـنـوان مـقـدمـه بـگـويـم             
کـه ايـن بـحــث کـه الان بــه شــکــل                  
علني مطرح ميشود نزديک بـه دو      
مــاه اســت بــا رفــقــا و نــيــروهــاي                

. مختلفـي در مـيـان گـذاشـتـه ايـم               
خلاصه اي از سابـقـه ايـن بـحـث را            
توضيح ميـدهـم و ايـنـکـه چـرا در               
اين مقطع بحـث را عـلـنـي مـطـرح             

اميدوارم فـرصـت کـافـي         .  ميکنيم
ــه در مــورد خــود ايــن                     ــاشــد ک ب
موضوع و زمينه هاي سـيـاسـي آن      
و غيره صحبت کنيـم و دوسـتـانـي         
که در ايـن سـمـيـنـار شـرکـت کـرده               
اند هم فرصت طرح سئـوالات و يـا       

. نظرات خودشان را داشـتـه بـاشـنـد       
خوشحال ميشوم که نـظـرات رفـقـا         

 . را بشنوم
نــکــتــه اول ايــنــکــه ايــن يــک              
سمـيـنـار شـخـصـي اسـت و حـزبـي                  

ابــتــدا قــرار بــود ايــن را            .  نــيــســت 
بعنوان سـمـيـنـار انـجـمـن مـارکـس              
تورنتو اعلام کنيم چـون مـيـدانـيـد        

سمينارهاي انجمن مـارکـس هـم        
منتـهـي   .  سمينارهاي فردي است

بعدا به اين نتيـجـه رسـيـديـم کـه           
بهترست اين جلسه در استکـهـلـم    
برگزار شود و به شکـل سـمـيـنـار        

البتـه ايـن     .  شخصي برگزار بشود
امر به اين معنا نيـسـت کـه ايـن         
بحث در حزب ما مطرح نشـده و      
يا رفقاي دفتر سياسي و رهـبـري     

. حزب در اين مـورد بـي نـظـرنـد           
بلکه به اين معني هست که ايـن    
سمينار را من برگزار مـيـکـنـم و       
در اين بحث همانقدر افراد خارج 
از حزب مورد خطاب هستند کـه  

اعضا و کادرهـاي  .  اعضاي حزب
حزب در يـک سـطـح وسـيـعـي از             
طريق اين سمينار بـا ايـن بـحـث         

 .  آشنا ميشوند
ــه            ــذشـــتـ مـــا در دومـــاه گـ
نشستهائي با بعضي از رفـقـا و         
دوستان داشتيم و ايـن بـحـث را            
مطرح کرديم و تلاش هـم کـرديـم      
که در يک سطح وسـيـعـتـري ايـن          
ــي             ــجــام بشــود ول ــهــا ان نشــســت
موانعي پيش آمد که آنـطـور کـه        
مـا فـکـر مـيـکـرديـم و انـتـظــار                  
داشتيم بتوانيم سريعا نشستهـاي  
مختلفي با نـيـروهـاي مـخـتـلـف          

. داشته باشيم بالاخره انجام نشـد 
و حتي اگر چنين ميشد بـالاخـره     
اين بحث ميبايد عـلـنـي مـطـرح        

در هر حال امروز بعـد از    .  ميشد
دو ماه که از شروع اين تـلاـشـهـا       

ميگـذرد ايـن سـمـيـنـار بـرگـزار               
 .  ميشود

مضمون بحث همـانسـت کـه      
من در نشستها و مذاکرات قبلي 

ــان مــطــرح کــرده ام              ــت ــا دوس . ب
اميدوارم اينجا با شـرح و بسـط         
بيشتـر و جـامـع تـري مـوضـوع                
مطرح و بـاز بشـود ولـي بـحـث                 

 . اساسا همانست
وقتي از نيروهاي کمونـيـسـم    
ــن              ــوان اي کــارگــري، کــه در عــن
سمينار آمده، صحبت ميـکـنـيـم     
مــنــظــور فــقــط  ســازمــانــهــا و             
تشکلها موجود که تحت اين نـام  

در سطح . فعاليت ميکنند نيست
جامعه و در مقياس وسيعتر ايـن  
عنوان نيروهاي خيلي بيشتري را 

بخش اعظـم ايـن     .  در بر ميگيرد
نـيـروهــا در ايـران هسـتــنـد، در              
کردستان هستند و بـخـشـي هـم           
حتي بشـکـل مـنـفـرد در خـارج               

فـعـالــيـنــي کــه      .  کشـور هســتـنــد    
خودشان را لـزومـا عضـو هـيـچ              
سازمان حـزبـي نـمـيـدانـنـد ولـي               
بالاخره يـا سـابـقـه فـعـالـيـت بـه                  
عنوان کمونيست کارگري داشـتـه   
اند و يا امروز خود را فـعـال ايـن      
جنبش ميدانند ولي در هـر حـال     
بخاطر تـاريـخـچـه اي کـه پشـت             
سرگذاشتـه ايـم و مسـائـلـي کـه               
پـيــش آمــده اســت الان مــنــفــرد           

علاره بر اين نيرو هـاي    .   هستند
منفرد کمونيسم کارگري، در يـک  

سطح اجتماعي کل جنبش چپ و 
هر فردي که خود را کـمـونـيـسـت        
ميداند نـيـز طـرف خـطـاب ايـن               

ــن مــعــنــي       .  بــحــث هســت    بــه اي
ميخواهم بگويم اين بحث به يـک    
طيف وسيع در جـامـعـه، بسـيـار        
وسـيـع تـر از احـزاب مـوجـود و                 
سازمانهاي فعال در خـارج و يـا         
داخل کشور نيز مربوط مـيـشـود    
و مـن امـيـدوارم کـه در هـمـيـن                
سطح وسيع هم به ايـن سـمـيـنـار          
تـوجـه بشـود و بـحـث را دنـبــال                 

همانطور که اعلام شد اين .  کنند
سمينار همين الان دارد زنـده از        
اينترنت پخش ميشـود و حـتـمـا         
ما فيلم سمينار را و متن کتـبـي   

. آنرا هم بزودي منتشر ميکـنـيـم   
اميدوارم اين بحـث طـرف تـوجـه         
هر کسي که خودش را کمونيست 
کـارگـري مـيــدانـد و يــا کـلا بــه                
سرنوشت چپ و فعاليت و مبـارزه  
چپها و کمونيستـهـا در جـامـعـه          

. ايران علاقمند است قرار بگيـرد 
بعد از اين نکات مقدماتـي وارد    

 .اصل موضوع ميشويم
 

 بحث بر سر چه نيست
چرا اين بحث در ايـن مـقـطـع           
مطرح ميشود؟ براي اينکـه روشـن     
تر بتوان توضيح داد کـه بـحـث بـر           
سر چيست شـايـد بـهـتـر بـاشـد اول              

. بگوئيم بحـث بـر سـر چـه نـيـسـت               
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ــن بــحــث نــزديــکــي و اتــحــاد                     اي
نيروهـاي کـمـونـيـسـم کـارگـري يـک                
بحث سـيـاسـي اسـت کـه در ايـن               

يعـنـي ايـن      .  مقطع معني ميدهد
بـحـث را دو يـا سـه ســال پـيــش                  

ايـن بـحـثـي       .  نميشد مطـرح کـرد    
است که امروز معني مـيـدهـد و        

امـا هـمـيـن       .  اين را باز مـيـکـنـم      
مـربــوط بــودن بــحــث اتــحــاد بــه           
شرايـط سـيـاسـي امـروز بـه ايـن                
معني اسـت کـه ايـن يـک بـحـث                 
عمـومـي بـر سـر ايـنـکـه اصـولا                 
خوبست کمونيستها متحد بشوند 

اين امر پايه اي اسـت کـه     .  نيست
ممکن است هرکس مانيفسـت را    

. خوانده باشد قبول داشـتـه بـاشـد        
کارگران جهان متحد شـويـد و بـه        
ــل ازآن                 ــب ــار و ق ــب ــت ــن اع ــي هــم

. کمونيستهاي جهان متحد شويـد 
اگـر  .  اين نقطه عزيمت من نيسـت 

چنين بود ميشد اين بحث را پنـج  
سال پـيـش و ده سـال پـيـش هـم                   

بنابـريـن مـن از يـک           .  مطرح کرد
بحث علي الـعـمـوم و اصـولـي و              
پرنسيپـال اتـحـاد کـمـونـيـسـتـهـا               

حـتـمـا ايـن يـک          .  حرکت نميکـنـم  
بـالاخـره در     . جنبه موضوع هست

يک سطح اجتماعي همـه انـتـظـار       
دارند کمونيستها به طرف وحـدت  
و گردآمدن نيروها بروند و نـه بـه         

منتهي مـتـاسـفـانـه        .  طرف تفرقه
سابقه چپ طوري شده است که هر 
حزبي بيـشـتـر از چـهـار سـال در               
اپوزيسيون باشد شروع ميکند بـه  
پراکنده شدن و انشـعـاب دادن و           

در مورد اينکه در حـزب      . ( غيره
ما چه اتفاقي افتاد بعدا توضـيـح   

و کم کم فـرامـوش شـده      ).  ميدهم
است که کمونيستهـا بـراي وصـل        

از انـتـرنـاسـيـونـال       .  کردن آمده اند
اول تا تاريخچه بلشويکها و غيره 
مي بينيد اساسا تمام تـلاش ايـن     
بـوده اسـت کـه هــر چــه بــيـشــتــر                

. کمونيستها نـيـرو گـرد بـيـاورنـد          
بخصوص امروز در دنـيـائـي کـه           
تمام ارتشها و رسانه ها و مديا و 
احزاب حکومتي و غير حکومتي 

راست بـا امـکـانـاتـي صـدهـا  و                
ــامــعــه و                ــر چــپ ج ــراب هــزاران ب
نيروهاي طبقـه کـارگـر در دسـت           
طبقه حاکم است آنـوقـت مـتـوجـه        
ميشويد کـه در چـنـيـن دنـيـائـي              
خيلي بيشتر از گذشته لازم اسـت    
که کمونيستها هرجا مـيـتـوانـنـد        

هـر جـا از نـظـر           .  متـحـد بشـونـد      
سياسي راه باز است و حـتـي اگـر        
يک مـنـفـذ کـوچـکـي از امـکـان                 

اتحاد مـي بـيـنـنـد آن را از دور                
تشخيص بدهند و  تـمـام تـلاش            
خود را بکار ببرنـد بـراي ايـنـکـه          
نيروهاي هر چه بيشتري گـرد هـم       

 . جمع بشوند
ايـن يـک     .  اين از نظر اصولي

جنبه کار هست اما همانطور کـه    
گفـتـم اسـاس صـحـبـت مـن ايـن                 

ــت  ــسـ ــيـ ــود          .  نـ ــن بـ ــيـ ــنـ ــر چـ اگـ
ميتوانستيد بپرسـيـد خـوب تـازه         

و !  مگر مانيفست را خـوانـده اي      
تازه فـهـمـيـده اي کـمـونـيـسـتـهـا                  

سـه  !  بهترست دو هم جمع بشوند؟
سال پيش چهار سال پيش و در آن 
مقطع انشعابات چـرا ايـن بـحـث           

بـنـا بـر ايـن بـحـث             !  مطرح نبود؟
مشخصا سيـاسـي و مـربـوط بـه            

 . امروز است و نه اصولي و کلي
نکته دوم اينکه اين بحث بـر    
سر اتحاد عمل و پلاتفرم مشتـرک  
و بـيـانـيـه مشـتـرک و غـيـره هـم                  

اين هم در کل مثبت است . نيست
اگـر  .  و من با آن مخالفتـي نـدارم    

اين سمينار بـه ايـن نـتـيـجـه هـم                
برسد بالاخره يک گـام بـجـلـوسـت          
ولي حتي بـراي آنـکـه بـه ايـنـجـا              

برسيم بايد افق خيلي وسـيـعـتـري     
در مقـابـل خـودمـان بـگـذاريـم و              

 .  بحث را در قالب اتحاد ببينيم
بنابرين بحث اين سمينار نـه    
در مورد اتحاد عمـل اسـت و نـه          

. يک بحث کلي اتحاد کمونيستهـا 
اين يک بحث سياسي است کـه از      
يک ضرورت و امکان سياسي کـه    
امروز بوجود آمده و امروز معني 

و بـه ايـن       .  ميدهد ناشي ميشـود 

. معني يک بحث استراتژيک اسـت 
صحبت نه بر سر تاکتيک عـمـلـي      

يـک  .  است و نه اصـول عـقـيـدتـي         
بحث سياسي استراتژيک است کـه  
در شرايط امروز دنـيـا و ايـران و          
منطقه معني ميدهد؛ هم شرايـط  
ســيــاســي جــامــعــه ايــران و هــم             
وضــعــيــت مشــخــص جــنــبــش             
کمونيسم کارگري شامل نيروهاي 
متشکل و غير متشکلـي کـه بـه        

. ايــن اســم شــنــاخــتــه مــيــشــونــد         
منفردين و سازمانهاي مـنـسـوب    
به کـمـونـيـسـم کـارگـري و حـتـي                
کساني که گرايش بـه کـمـونـيـسـم         
کارگري دارند، منصور حکمت را 
ميشناسند  ولي در اين تاريخچـه  
شريک نبوده اند، اينها هم امـروز    

. در يک شرايط ديـگـري هسـتـنـد         
ميخواهم بگويم اين موضوع ايـن  
سمينار هم بر شرايط اجتماعي و   
سياسي بيرون از ما و هم شـرايـط   
ــيــروهــائــي کــه خــود را            درونــي ن
کمونيسم کارگري مينامنـد و يـا       
خــود را نــزديــک بــه کــمــونــيــســم           

. کارگري ميدانند، مبتـنـي اسـت     
از نظر شرايـط درونـي هـم بـحـث            

اتحاد از شرايط سـيـاسـي امـروز         
 .    ناشي ميشود

صحبتهاي من اساسا به سـه    
يـکـي   .  قمست تـقـسـيـم مـيـشـود         

ضرورت سـيـاسـي اتـحـاد يـعـنـي             
توضيح آنـچـه کـه در بـالا اشـاره              
کردم، دوم امکان سياسي اتحاد و 
موانعي که بر سر آن قـرار دارد و      
چطور ميتوان بر اين موانع فـائـق     
آمــد، و ســوم نــقــشــه عــمــل مــا             
چيست، عملا اين بحث بـه کـجـا        
ميرسد و چه قدمـهـائـي بـايـد بـر           

. داشت و چه کارهائي بـايـد کـرد       

اميدوارم فرصت باشد که هـر سـه     
ــنــار                 ــي ــم ــت را در ايــن س قســم

 .بپوشانم
 

 جھت گيری تازه
بحث اتحاد قبل از هر چـيـز    

براي .  يک جهتگيري سياسي است
من و فکر ميکنم براي حـزب مـا     

مـا و    .  اين جهتگيري تـازه اسـت      
احزاب و نيروهاي ديگري که خود 
را کمونيسم کارگري مينـامـنـد و      
حتي نيروهائي که در هـمـان دوره     
منصور حکمت از ما جدا شـدنـد     
ــر                    ــه س ــحــال در دوره اي ب ــا ب ت
ميبرديم که ميبايست نـظـرات و       
مواضع خودمان را در تـمـايـز از          
همديگر مطرح ميکرديم و مطرح 
هم کرديم و بر سر ايـن تـمـايـزات         
پلميکها و جدل نظري وسيعي در   

تـا يـکـي دو سـال پـيـش               .  گرفـت 
جهتگيري ما، وجـه هـمـت مـا و           
ديگر نيروها کمونـيـسـم کـارگـري        
اين بـود کـه تـمـايـزات را روشـن               

و بـگـوئـيـم چـرا بـا بـقـيـه                  .  کنيم
. نيستيم و چرا ما با هم نيسـتـيـم   

اين تمايزات برجسته بود و هويت 

ميداد و اين تعريف مـيـکـرد هـر         
حتي کسي که منـفـرد   .  نيروئي را

بود و بـا سـازمـانـي نـبـود بـايـد                 
توضيح ميداد که با وجود اينـکـه   
يک اکتيويست کمونيسم کـارگـري   
است و با اينکه کمونيسم کارگري 
يک رکن هويتـي اش فـعـالـيـت و            
پراتيک است، با  اينهمه چـرا مـن     

 .با هيچ سازماني نيستم
ــوع                بــــر خــــلاف ايــــن نــ

برخوردها، بحث اين سمـيـنـار بـر       
سر با هم بودن اسـت و بـنـابـريـن            
قبل از هر چيز بحـث بـر سـر يـک           

حـتـي اگـر      .  جهتگيري تازه اسـت   
معتقد باشيم نقشه عملي که بعدا 
مطرح ميکنم مـمـکـن نـيـسـت و           
بجائي نميرسد و استقبالـي از آن      

 -در بـدتـريـن حـالـت           -نميشـود    
حتي در اين صـورت هـم از نـظـر           
من اين بحث ضروري اسـت چـون       
با يک ديد ديگري و از يک پلاتفرم 
ديگري و در يک فضاي ديگـري و    
دوره ديگري به رابطـه خـودش بـا        
بقيه چپ و بخصوص چپي کـه از      
کمونيسـم کـارگـري بـرخـاسـتـه و              
خـودش را کــمــونــيــســم کــارگــري         

 . مينامد، نگاه ميکند
ــر اســت             ــغــيــي ــيــن ت ايــن اول
مستقل از اينکه اين امـر اتـحـاد      

. چقدر عملا پيش بود و يـا نـرود        
اين سياستي است که مـن تـلاش       
ميکنم در حزب ما به رويـکـرد و     
نحوه برخورد ما به بقيه نيـروهـاي   

. کمونيسم کارگري تـبـديـل بشـود      
همانطور که گفتم تا يکسال پيش 
اينطور نبود موضوع اين نـيـسـت    

در ادامه . که ما دير متوجه شديم
صحبتـم نشـان مـيـدهـم کـه چـرا                
امروز از نظر سياسي اين تـغـيـيـر     

بحث مـن ايـن     .  ضروري شده است
نــيــســت کــه کــاش از اول هــيــچ              

ما از .  انشعابي صورت نميگرفت
ــي            ــم ول ــکــردي کســي انشــعــاب ن

.  انشعابات دلايل سياسـي داشـت    
دلايل واقعي سياسي داشت و نـه      
اينکه عده اي با هم نسـاخـتـنـد و       

. مسائل شخصي داشتند و غـيـره  
ــاســي آن              ــل واقــعــي ســي بــه دلاي

روشن است کـه    انشعابها رخ داد و 

 ۲ انترناسيونال 

 چشم انداز نزديکی و اتحاد نيروھای کمونيسم کارگری

 ١٣٩١دي  ۳يکشنبه 

 

امروز در دنيائی که تمام ارتشھا و رسانه ھـا و مـديـا و احـزاب "  
و ھـزاران بـرابـر    حکومتی و غير حکومتی راست با امکاناتی صدھا

در  ... چپ جامعه و نيروھای طبقه کارگر در دست طبقه حاکم است 
چنين دنيائی خيلی بيشتر از گذشته لازم است که کمونيستھـا ھـرجـا 

حـتـی    ھر جا از نظر سياسی راه باز اسـت و.  ميتوانند متحد بشوند
اگر يک منفذ کوچکی از امکان اتحاد می بينند آن را از دور تشخيص 

تمام تلاش خود را بکار ببرند برای اينکه نـيـروھـای ھـر    بدھند و
 . "چه بيشتری گرد ھم جمع بشوند



هـر نـيــروئـي بـراي خـودش و بــراي                 
جامعه توضيح بدهـد کـه چـرا جـدا           
شده اند و اختلاف بر سر چـه بـود و       
چرا مساله آنقدر اهميت داشـت کـه       

. ديگر نميتوانستيم دور هم بمـانـيـم   
البته بيـشـتـر آنـهـا کـه جـدا شـدنـد                  

. بايد اين توضـيـحـات را مـيـدادنـد          
ما از کسي جدا نشديم و بـه خـط و       
حـزب خــودمـان ادامــه داديــم ولــي            
ــح                  ــد تــوضــي ــاي ــالاخــره مــا هــم ب ب
ميداديم کـه چـه مسـائـل سـيـاسـي                
اي پيش آمد که انشـعـابـات اتـفـاق          

 . افتاد
بنـابـر ايـن نـظـرمـن در مـورد                
تغيير در برخورد مـا بـه نـيـروهـاي            
ديگر کمونيسم کارگري نـمـيـتـوانـد        

بـاصـطـلاح    .  تاريخا به عقب برگردد
امـروز  .  عطف به ماسبق نـمـيـشـود      
امـروز  .  يک چيزي عوض شـده اسـت    

شرايط سياسي عوض شـده اسـت و         
در نتيجه من لااقل از جانـب خـودم     
و فــکــر مـيــکــنــم حــزبــم مـيــتــوانــم             
بگـويـم کـه جـهـتـگـيـري مـا، و يـا                     
برخورد و رويکرد ما به رابطـه مـان     
بـا نـيــروهـاي کـمــونـيــسـم کـارگــري               

مـــا از ســـر        .  عـــوض شـــده اســـت       
از   -نزديکي و از سر همـگـرائـي      

 -اتحاد عمل بگيـريـد تـا وحـدت        
 . حرکت ميکنيم

امــيــدوارم در بــحــث روشــن         
بشــود کــه عــلــت ســيــاســي ايــن            
جهتگيري چيست و اميدوارم همه 

 . اين جهتگيري را داشته باشند
 

 سه دوره در تاريخ معاصر
ــط             ــد از شــراي ــدهــي اجــازه ب
سياسي امـروز در يـک مـقـيـاس              

اگـر  .  کلان اجتماعي شروع کـنـيـم   
تاريخ معاصـر دنـيـا را در نـظـر              

هفتاد  -منظورم شصت -بگيريد 
سال گذشته از جنگ جهـانـي دوم     

سه دوره متـمـايـز      -تا امروز است
کلان و استتـراتـژيـک را مـيـتـوان           

هـر دوره مـعـنـي         .  تشخيـص داد   
مشخص و متفـاوتـي در مـبـارزه         
طــبــقــاتــي و بــراي فــعــالــيــت                 

دوره اول دوره     .  کمونيستهـا دارد   
اين دوره از بعـد  .  جنگ سرد است

از جنگ دوم و تـقـسـيـم دنـيـا بـه            
در .  کمپ شرق و غرب شروع شـد   

اين دوره دنيا به دو قطب غـرب و    
شرق تقـسـيـم مـيـشـد و شـرايـط               
سياسي در سراسر دنيا مستقيم و 
يا غير مستقـيـم مـتـاثـر از ايـن             

ديکتاتوريها در . تقسيمبندي بود
کشورهاي جهان سوم يا متعلق به 

کمپ غرب بودند و يا   وابسته به 
 .  کمپ شرق

ديکتاتـورهـاي کـمـپ غـرب           
بــعــنــوان ســنــگــري در بــرابــر                 

و  جـلـوگـيـري از           " توتاليتاريسم"
. توجيه ميشدنـد "  خطر کمونيسم" 

از ديکتاتـوري شـاه در ايـران تـا             
ــبــان در افــغــانســتــان          کــه   -طــال

مستقيما دست ساز پـنـتـاگـون و         
تا ديکتاتوري مبارک و   -سيا بود

غيره که الان يک بـه يـک در حـال          
در اين دوره شاهـان و    .  سقوط اند

رئيس جمهورهاي مادام العمر در  
آسيا و آفريقا و آمريکاي لاتـيـن،     
در کشورهائـي  کـه جـهـان سـوم              
ناميده ميشد، همه جزئي از کمپ 

از طـرف  .  دموکراسي غربي بودند
ديگر ديکتاتورهاي نـوع اروپـاي       
شرقي، حکومتهاي ديـکـتـاتـوري       
وابسته به کمپ شرق هم با پـرچـم     
مــقـــابلـــه بـــا کـــمـــپ غـــرب و               
ديکتـاتـوري پـرولـتـاريـا و غـيـره               

در آن دوره     .  تــوجــيــه مــيــشــدنــد    
نـيــروهــاي کــمــونـيــســت واقــعــي،        
کمونيسم کارگري، بايد نـه تـنـهـا       
در برابر بورژوازي عريان در غرب 
مي ايستـاد بـلـکـه بـا بـورژوازي             
ســرمــايــه داري دولــتــي اردوگــاه         
شوروي، کـه بـه اسـم مـارکـس و                
لنين حکومت ميـکـرد هـم بـايـد          
مرزبندي ميداشت و حسـابـش را     

در آن دوره وقتي در   .  جدا ميکرد
جامعه اي انـقـلاب مـيـشـد خـواه           
نـاخــواه در چــارچــوب مـقــابلــه و            
رقابتهاي کمپ  شرق و غرب قرار 

ميگرفت و انتـقـال از کـمـپـي بـه             
عموما   .  کمپ ديگر معني ميداد

ضد انقلاب به کمپي متعلـق بـود     
انقلابات .  و انقلاب به کمپ ديگر

چين و کـوبـا و ويـتـنـام و ديـگـر                
انقلابهـاي آن دوره هـمـه در ايـن               
چارچوب مقابله مـيـان دو کـمـپ         

بورژوازي غـرب نـه     . قرارميگرفت
تنها با خطر انقلاب بلکه بـا ايـن       
خطر هم کـه بـعـد از انـقـلاب آن                
جـامـعـه بـه کـمـپ شـرق خـواهـد                  
پيوست مـواجـه بـود و از طـرف               
ديگر هم وقتي جنبش اعتـراضـي   

مـثـل مـورد         -در اروپاي شـرقـي  
پـيـش     -چکسلواکي و يا لهستان 

مي آمـد نـگـرانـي حـکـومـتـهـاي              
سرمايه داري دولتي مـدل روسـي     
اين بود کـه يـکـي ازاقـمـارش بـه             

دنـيـا را     .  کمپ غرب مي پيـونـدد  
يکي سرمـايـه     -بورژوازي جهاني 

داري دولتي تحت نام کمونيسم و   
ديگري سرمـايـه داري در شـکـل           

بـه دو قـطـب          -عريان بـازار آزاد     
تقسيم کرده بود و مردم، کارگـران  
و توده هاي مردم در هرجـا بـلـنـد       
مــيــشــد بــراي تــغــيــيــر انــقــلابــي         
وضعيت يا عملا و بناگـزيـر و يـا        
آگاهانه بايد به سمت يکي از ايـن  
دو قطب ميرفت و يکي از اين دو 

ايـن  .  کمپ را انـتـخـاب مـيـکـرد          
وضعيت مشخص مبارزه طبقاتي 

 . در دوره جنگ سرد بود
بــعــد از فــروپــاشــي کــمــپ          

بــقــول مــنــصــور      -شـوروي و بــا        
طلوع خونين نظم نوين "  -حکمت 
اين وضعـيـت    ۹۱در سال " جهاني

بعـد از جـنـگ        .  کاملا عوض شد
سرد ما يک دوره بيست سـالـه اي     

در جهان داشتيـم کـه يـک نـقـطـه             
ايـن  .  سپتـامـبـر بـود       ۱۱عطفش 

و    ٢۰۰۸دوره تا مقـطـع بـحـران         
قـلـب     -فروپـاشـي وال اسـتـريـت            

و انقلابات  -سرمايه مالي جهاني
نامـيـده   "  بهار عرب"جديد که آنرا 

ايــن دوره   .  انـد بـطــول انــجـامــيـد        
بيست سـالـه را مـا دوره جـنـگ              

دوره اي کـه      .  تروريستها ناميديم
سرمايه داري غـرب و مشـخـصـا         
آمريکا بـراي تـثـبـت قـدرقـدرتـي            
خودش در جهان بـعـد از شـوروي          
پرچم نظم نوين جهاني را بلند کرد 

 .   و به تکاپو افتاد
جنگ سـرد  يـک اصـطـلاح            

ــرا                  ــه آن ــم ــه ه ــي اســت ک ــان ــه ج
ميشناختند و هـمـه و نـه تـنـهـا               
کمونيستها هميـن تـبـيـيـن را از            

رسـانـه   .  وضعيت سياسي داشتنـد 
ــکــومــت                   ــزب و ح ــر ح ــا و ه ه
بورژوائي اعم از جريانات راست و 

دنيا را بر محـور    -چپ بورژوائي 

جنـگ سـرد مـيـديـد و تـوضـيـح                 
جنگ سرد يـک اصـطـلاح      .  ميداد

هـمـه   .  شناخته شده و معرفه است
ــن                   ــه اي اعــم از چــپ و راســت ب

تفـاوت تـنـهـا       .  تقسميندي قائلند
در اين است که اگـر يـک حـزب و          
رسانه بورژوائي بـاشـيـد  جـنـگ            
سرد را مـقـابلـه دمـوکـراسـي بـا                
توتاليـتـاريسـم و اسـتـالـيـنـيـسـم               
ميدانيد و اگر مـثـل کـمـونـيـسـم            
کارگري واقع بين بـاشـيـد جـنـگ          
ســرد را رقــابــت ســرمــايــه داري           
دولتي زير پرچم چپ و کمونـيـسـم    
بــا ســرمــايــه داري بــازار آزاد                

و .  ميدانيد و ارزيابي مـيـکـنـيـد       
تحليلها و   .  حقيقت هم همين بود

ارزيابي ها فرق ميکند ولي هـمـه   
 .  جنگ سرد را ميپذيرند

ــدي، دوره جــنــگ             دوره بــع
تروريستها، را کمونيسم کـارگـري   
تبيين و فرموله کرد و اين ديـگـر     
يک مفهوم و ترم شناخته شـده اي    

بايد نوشته طلوع خـونـيـن    .  نيست
نظم نوين جهاني منصور حکـمـت   
را بخوانيد، تحليل او از شـرايـط       

سپتامبـر   ۱۱سياسي دنيا بعد از 
را بخـوانـيـد تـا مـتـوجـه بشـويـد                
مـنــظـور از جــنـگ تـروريســتـهــا             

ــت  ــسـ ــيـ ــگ      .  چـ ــنـ ــلاح جـ ــطـ اصـ
تروريستها و اين تحليلـهـا بـطـور       
واقــعــي ايــن دوره را تصــويــر                 

دوره اي که ديگر رقـابـت   .  ميکند
و مقابله بين کمپ شـرق و غـرب       
نيست بلکه مـقـابلـه بـيـن کـمـپ              
سرمايه داري بازار آزاد است، کـه  
ديگر رقيبي نـدارد و بـلامـنـازع           
است، بـا يـکـي از جـنـبـشـهـا و                   
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اين يک .  بحث اين سمينار نه در مورد اتحاد عمل است و نه يک بحث کلی اتحاد کمونيستھا"  
بحث سياسی است که از يک ضرورت و امکان سياسی که امروز بـوجـود آمـده و امـروز مـعـنـی 

صحبت نه بـر سـر تـاکـتـيـک .  و به اين معنی يک بحث استراتژيک است.  ميدھد ناشی ميشود
يک بحث سياسی استراتژيک است که در شرايط امروز دنيا و . عملی است و نه اصول عقيدتی

 . "ايران و منطقه معنی ميدھد



جريانات ارتجاعي که خود کـمـپ   
غرب در دوره قبلي عليه اردوگـاه  
شوروي درست کرده بـود، يـعـنـي         

سعي کردند دنـيـا     .  اسلام سياسي
. را به اين دو قطب تقسيم کـنـنـد     

در ايــن دوره هـم غـرب خـود را                
کمپ دموکراسي مينامد امـا نـه     

امـپـراتـوري    " در مقابل شوروي و     
ــرابــر تــروريســم         "  شــر بــلــکــه در ب

فـانــدامـنـتــالـيـســم      " اسـلامـي و          
 ". اسلامي

تمام تحولات سيـاسـي دنـيـا       
تحت الشعاع اين مـواجـهـه قـرار         

پرنده اي گوشه آفريقا و يـا  .  گرفت
آمريکاي لاتين پر ميزد به نحـوي  
به يکي از ايـن دو قـطـب وصـل               

. ميـشـد يـا وصـلـش مـيـکـردنـد               
همانطور که در دوره جـنـگ سـرد      
هر تحول سياسي به آن دو قـطـب         
مربوط ميشد و هـر حـکـومـتـي            
اپوزيسيونش را به وابسـتـگـي بـه       
کمپ مقابل مـتـهـم مـيـکـرد در             
دوره جنگ تـروريسـتـهـا هـم هـر             
حــرکــتــي در چــارچــوب مــقــابلــه          
ــا تــروريســم قــرار           دمــوکــراســي ب

بـوش رئـيـس جـمـهـور           .  ميگرفت
سپتامبـر   ۱۱وقت آمريکا بعد از 

اعلام کرد يا با ما هستيد يـا بـا       
آنها و انتخاب سـومـي نـيـسـت و          
عملا هم تلاش کردند دنيـا را بـه       

در کـمـپ غـرب        .  اين طرف ببرند
ميليتاريسم نئو کنسرواتـيـسـتـي     
دست بالا پيدا کرد و ديگر حـتـي     
اسم دموکراسي هم از سرش زيـاد  
بــود؛ مشــت آهــنــيــنــي بــود کــه            
ميخـواسـت مـيـخ خـودش را بـر               
دنياي بعد از فـروپـاشـي شـوروي           

و به اين ترتيب دنيا به دو .  بکوبد
ايـن  .  قطب تروريستي تقسيم شـد   

اصـطــلاح دو قــطــب تــروريســتــي         
هـمـانـطـور کـه گــفـتـم مـعـرفـه و                   
شناخته شـده نـيـسـت ولـي بـراي               
جنبش ما شناختـه شـده اسـت و          

تصويـر و تـوضـيـح  حـقـيـقـي و                   
درست و واقع بينـانـه اي از دوره         

 . بيست ساله اخير بدست ميدهد
اين دوره هـم امـروز بـپـايـان          

مشخصا انـقـلابـات      .  رسيده است
اين دوره را   " بهارعرب"موسوم به 

بپايان رساند و ما در آستانه دوره 
اگر از من .  تازه اي قرار گرفته ايم

بپرسيد به نظرم اين دوره را بـايـد       
ــات و             ــقــلاب ــبــشــهــا وان دوره جــن
خيزشها و اعـتـراضـات تـوده اي           

هم در   .  عليه سرمايه داري ناميد

غرب  و هم در شرق اين واقـعـيـت    
وقتي ميگويم علـيـه   .  را ميبينيم

سرمايه داري منظورم اين نيـسـت   
که اين جنبشها آگاهانه و روشن و 
سازمانيافته عليه سرمـايـه داري     

ممکن است جنبـشـهـا و      .  هستند
يا فعالين و احزاب درگير در يـک    
جنبش درک و شناخت درستـي از    

 .  خودشان نداشته باشند
تا آنجا که بـه سـيـر و رونـد             
عيني تاريخ مربوط ميشود زيـاد  
مهم نيست جـنـبـشـهـا خـودشـان            

و يا . درباره خودشان چه ميگويند
ــر در               ــي ــيــن و احــزاب درگ فــعــال

. جنبشها خود را چطور ميبينـنـد  
مهم اينست کـه بـطـور واقـعـي و            
عيني مضـمـون و مـحـتـوي ايـن             

اگر از يک عضو .  جنبشها چيست
حماس و يا حزب االله لبنان سئوال 
کـنـيـد خـود را جـزئـي از قـطــب                  
تروريسم اسلامي در بـرابـر کـمـپ       

غرب معرفي نميکند اما ايـن در    
واقعيت و اهـداف و سـيـاسـت و               
مضـمـون جــنـگ بـيــن دو قـطــب              

. تروريسـتـي تـغـيـيـري نـمـيـدهـد              
امروز هم اگر از يک فعال انـقـلاب   
در مصر يا تـونـس يـا لـيـبـي يـا              
سوريه و يـا حـتـي از يـک فـعـال                 
جنبش اشغال در نيويورک بپرسيد 
ممکن است مبارزه خود را علـيـه   
سرمايه داري نـدانـد ولـي بـطـور              
واقعي و عيـنـي ايـن مـبـارزه اي            

. عــلــيــه ســلــطــه ســرمــايــه اســت         

اقتصاد سـيـاسـي و کـلا شـرايـط             
اقتصادي پشت اين جـنـبـشـهـا و          
وضـعـيـت سـيــاسـي امـروز دنـيــا              
حاکي از اينستکه  سرمايه داري   

. جهاني به آخر خط رسـيـده اسـت     
آخر خط نه تنها از نظر اقتصـادي  
بلکه از نـظـر سـيـاسـي، از نـظـر                  
ايدئولوژيک، از نظر تببين دنيا از 
لحاظ فلسفه سياسي و اجتماعـي  
و چشم اندازي که مقابـل بشـريـت      

سـرمـايـه داري افـق و           .  ميگذارد
چشم انـدازي نـدارد و ايـن را در              
يونان و اسپانـيـا و اروپـاي واحـد           
مـيــبــيـنــيــد و حــتــي در هــمــيــن            
انتخابات اخير آمريکا هم اين بن 

بــا .  بسـت قــابــل مشــاهــده اســت        
وجود اينکه اوبامـا هـيـچـيـک از          
توقعات و انتطـارات مـردم بـراي        

که وعـده اش را داه بـود           " تغيير"
عملي نکرد با اين حـال تـوانسـت      
طـرف مـقــابـل را چــون بــا بــوش               

ــا               ــون بـ ــد، چـ ــشـ ــيـ ــي مـ ــداعـ تـ
نئوکنسرواتيسم تداعـي مـيـشـد،       

در آمـارهـاي و       .  شکـسـت بـدهـد      
تحليلهايشان ميـگـويـنـد بـا ايـن           
نرخ بيکاري که در امريکا هسـت   

 ۸نرخ بيکاري رسمي نزديک به   -
هـــيـــچ رئـــيـــس       -درصـــد اســـت   

جمـهـوري در آمـريـکـا انـتـخـاب               
بـا ايـنـهـمـه        .  مجـدد نشـده اسـت       

اوباما باز انتخاب شد براي اينکه 
. فضــا و جــو عــوض شــده اســت            

بخاطر اينکه دوره رونـق و نـفـوذ          
کـه پـايـه        -تاچريسم و ريگانيسم 

ــظــري            ــوژيــک و ن ــول ــدئ گــذاران اي
سياسي دوره بعد از جـنـگ سـرد        

اگــر .  ســپــري شــده اسـت       -بـودنــد 
بخاطر داشته باشيد پايان تـاريـخ     
را اعلام کردند و گفتـنـد مـبـارزه       

. طبقاتي ديگر به آخر رسيده است
ــر و عســل در                  ــي ــرارســت ش و ق
خيابانها روان بشود براي ايـنـکـه      
همه جا را دموکراسي بـازار آزاد      

اين گفتمـان مسـلـط      .  گرفته است
دوره قبلي بود و امروز ميبيـنـيـد    

. قضيه کاملا برعکس شده اسـت   
امــروز ديــگــر اردوگــاه و کــمــپ            
مشخصي شکـل نـگـرفـتـه و سـر             
بلند نکرده است بلکه مـردمـنـد،      
کارگـران و تـوده نـاراضـي مـردم              

همان . هستند که قد علم کرده اند
نيروي خفته اي که در دوره جنـگ  
تـروريســتــهــا قــطــب سـوم بــود و            
منصـور حـکـمـت از او بـعـنـوان                

ياد مـيـکـنـد امـروز          "  غول خفته"
بيدار شده و دنيا را دارد بـه هـم           

بطور واقعي ايـن قـدرت       .  ميريزد

مردم است که مهر خـودش را بـه       
بـطــور  .  شـرايـط امـروز زده اسـت          

واقـعـي مـحـرومــان دنـيــا، هـيــچ             
بودگان دنـيـا و کـارگـران و تـوده              
مردم در يکي از محـروم تـريـن و        
عقب مانده تريـن جـوامـع  و در            
حيات خلوت اسلام سياسي يعني 
خاورميانه و شمال آفريقـا، بـلـنـد       
ــان                  ــر آســم ــد و مشــت ب شــده ان

و اين حرکت هنوز هـم    .  ميکوبند
 .  ادامه دارد

اين نيرو قطب سـوم بـود کـه        
در دوره جنگ تروريستها  قرباني 
دست و پا بسته تاريخ مـحـسـوب      

قربانـيـان جـنـگـي کـه از             .  ميشد

بالاي سرشان و در ميان نيروهـاي  
امـروز  .   ارتجاعي جـريـان داشـت     

جنگ را خود اين قربانيان شـروع    
کســـي در اردوگـــاه       .  کــرده انــد     

بورژوازي  نميخواست مـبـارک يـا      
ــيــانــدازد       ــا    .  قــذافــي را ب کســي ب

حکومت تونس دعوائي نداشت و   
کسي حتي با بشار اسد دعـوائـي     

يـک مـعـادـلـه  اي بـيـن                .  نداشـت 
نيروها بر قرار شده بود و داشتنـد  
پس از رفـتـن شـوري کـارشـان را            

تازه داشـتـنـد بـعـد از            .  ميکردند
جنگ عراق و اقغانستان سرمايـه  

. هايشان را به کار مـيـانـداخـتـنـد      
مصر تبديل شده بود بـه پـايـگـاه         
پنتاگون و غرب براي دنبال کـردن  
ــاســي در              ــي ــروهــاي اســلام س ــي ن
منطقه؛ تونس در جـيـب کـوچـک           
آمريکا بود و با ليبي و سوريه هم 

. مشکلشان را حـل کـرده بـودنـد            
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ھمان نيروی خفته ای که در دوره جنگ تروريستھا قطب سوم بود و منصور حـکـمـت از او "  
بطور واقـعـی . ياد ميکند امروز بيدار شده و دنيا را دارد به ھم ميريزد" غول خفته"بعنوان 

بـطـور واقـعـی مـحـرومـان . اين قدرت مردم است که مھر خودش را به شرايط امروز زده است
دنيا، ھيچ بودگان دنيا و کارگران و توده مردم در يکی از محروم ترين و عقب مانده تـريـن 

و در حيات خلوت اسلام سياسی يعنی خاورميانه و شمال آفريقا، بـلـنـد شـده انـد و  جوامع 
 "  .و اين حرکت ھنوز ھم ادامه دارد. مشت بر آسمان ميکوبند

 !اساس سوسياليسم انسان است



قذافي مدتها بود وفاداريش را بـه  
غــرب اعــلام کــرده بــود و وارد              
مبادلات سـيـاسـي و اقـتـصـادي             
وسيعي بخصوص با اروپاي واحـد  
ــا بشــار اســد هــم                  شــده بــود و ب

اسـلامـي   همانطور که با جمهوري   
دوفاکتو به تعادل مـعـيـنـي رسـيـده           

. بودند داشتند تـعـامـل مـيـکـردنـد         
همه اينها به هم ريخـت نـه بـخـاطـر          
ابتکار عمل نئوکنسرواتيسـتـهـا يـا       
ــا                  ــتــهــا و ي تــغــيــيــر ســيــاســت دول
ــراي کســب              تــلاــشــهــاي آمــريــکــا ب
هژموني بـعـد از جـنـگ سـرد و يـا                 
بخاطر فلان عـمـلـيـات تـروريسـتـي            

. اسلاميون در پايـتـخـتـهـاي غـربـي         
آغاز کننده و عـامـل مـحـرکـه ايـن             
ــودنــد و                   ــحــولات تــوده مــردم ب ت

هـمـيـن دلـيـل        بـه    . هنوزهم هستند
ايــن .  ايـن دوره دوره مـردم اسـت           

دوره دوره خيـزشـهـاي تـوده اي و           
از يـکـسـو  در          .  انقـلابـات اسـت     

غرب شاهد جنبشي مثل جنـبـش   
اشغال بوديم که کيفرخواست نـود    
و نه درصـد جـامـعـه عـلـيـه يـک                 
درصد حاکم را اعلام کرد و گفـت  
احــزاب حــکــومــتــي احــزاب وال          

ايـن در    .  استريت هستند و غـيـره  
جـنـبـشـهـاي      .  غرب بيسابقـه بـود    

چپ در غرب کم نبوده اسـت امـا       
چپي که حاکميت طبقـه سـرمـايـه       
دار را با شعار نود و نه درصد در   
برابر يک درصد بچالش بکشد در   
تاريخ مـعـاصـر غـرب بـيـسـابـقـه              

اولين بار است کـه درغـرب     . است
جنبشي نه براي حقوق مـدنـي يـا        
قطع جنگ ويـتـنـام و يـا عـلـيـه                
آلودگي محيط زيست و يا عـلـيـه    
سلاحهاي اتمي بلکـه عـلـيـه يـک          

حـتـي   .  درصد بخـيـابـان مـي آيـد         
مطـالـبـه اي در چـارچـوب نـظـام                

علـيـه يـک درصـد         .  موجود ندارد
مـيـن   " خـود را  نـمـايـنـده              .  است

" وال اسـتـريـت     " در برابر "  استريت
اين يک نمـونـه صـريـح و         .  ميداند

بارز و بـيـسـابـقـه يـک اعـتـراض                 
طبقاتي عليه اقليت سرمايـه دار    

از ســوي   .  حـاکــم در غــرب اســت       

ديگر مـوج انـقـلابـات در شـمـال             
آفريقا و خاورميانه سر بلند کـرده    
است که ديکتاتورهاي چـنـد دهـه      
اي را ســرنــگــون مــيــکــنــد ولــي            
همچنان آرام نميگيرد و به پـيـش     

 . ميرود
ــه نــظــر مــن ايــن دوره را                ب
ــل              ــب ــيــســم کــارگــري از ق کــمــون

وقتي . ميشناخت و منتطرش بود
منصور حکمت حزب کمونـيـسـت    
کــارگــري را بــعــد از فــروپــاشــي            
شــوروي و لــجــام گســيــخــتــگــي           
سرمايه داري بـازار آزاد درسـت            
کرد اعلام کرد دوره سـيـاهـي در          
تاريخ آغاز ميشود اما ايـن دوره      
گذراست و کمونيـسـم دوبـاره سـر         

سه چـهـار سـال        .  بلند خواهد کرد
بعـد از فـروپـاشـي ديـوار بـرلـيـن                 

فـوکـويـامـا اعـلام        .  همينطور شد
کـرد تــاريــخ تــمــام شــده اســت و             
قرارست سرمايه داري بـازار آزاد      
همه را عاقبت بخير کند اما همه 
ديدند که وضع در همـه جـا بـدتـر         

در طلوع خونين نـظـم نـويـن         .  شد
جهاني مـنـصـور حـکـمـت پـيـش               
بيـنـي کـرد کـه کـثـيـف تـريـن و                    
ارتجاعي ترين نيروهاي سـيـاسـي    

از .  بميدان مي آيـنـد کـه آمـدنـد           
مـذهـبـي در        -جنـگـهـاي قـومـي       

يــوگســلاوي بــگــيــريــد تــا قــدرت        
ــان و              ــب ــروهــاي طــال ــي ــتــن ن گــرف
نيروهاي اسلامي در خـاورمـيـانـه     
تا بجلو آمدن اسلاميها حـتـي در     

قتلهاي ناموسي و بپـا   -دل اروپا 
کــردن مســاجــد و دادگــاهــهــاي           

همه جـا کـثـيـف          -شريعه و غيره
ترين نيروهـاي ارتـجـاعـي افسـار          

مسـالـه   .  پاره کردند و فعال شدنـد 
فـقــط جــهــان ســوم و کشــورهــاي           

همه جا ارتجاعي .  اسلامزده نبود
اما .  ترين نيروها به صحنه آمدند

مشـخـصـا    .  اين دوره به سر رسيـد 
در دنيا بعد از يـازده سـپـتـامـبـر           
مــنــصــور حــکــمــت نــوشــت ورق          
بـرخـواهــد گشـت و قـطــب ســوم،             

بيدار خـواهـد     "  غول خفته" مردم، 
و امروز .  شد و بميدان خواهد آمد

 . شاهد اين بيداري هستيم
همه مـيـبـيـنـنـد کـه دنـيـاي              
ــيــاي ســه ســال پــيــش              امــروز دن

دنـيـاي قـبـل از انـقـلاب             .  نيسـت 
دنيائي کـه    .  مصر و تونس نيست

مردم نظاره گر بـي تـفـاوت و يـا             
. قرباني جنگ تروريستهـا بـودنـد     

جنگ ميليتاريسم غرب در برابـر  
دوره اي کـه سـيـر        .  اسلام سياسي

در هــمــيــن      -اصــلــي تــحــولات       
ــد                ــه اي کــه امــروز مــه ــطــق مــن

سناريـوي سـيـاه         -انقلابات است

ابتدا يوگسلاوي و بـعـد هـم          .  بود
ــراق اشــکــال               ــغــانســتــان و ع اف

.  مختلفي از سناريوي سياه بودند
جنگهاي آن دوره چنين خصـلـتـي      

جنگهاي اين دوره اسـاسـا   .  داشت
با جنگهاي دوره قـبـل مـتـفـاوت          

امروز هم لشکر ميکـشـنـد    .  است
و به ليبي حملـه مـيـکـنـنـد ولـي            
جـنـگ بــالاخـره ادامـه سـيـاســت             

کدام سياست اين وضـعـيـت    . است
را ايـجـاد کـرده اسـت؟ سـيـاسـت              
پشت حمله به عراق و افغانسـتـان   
تامين هژموني غرب و مشخـصـا   
آمريکا در دنياي بعد از شـوروي      
بود اما حمله به ليـبـي در ادامـه        
سياست عـقـب رانـدن انـقـلاب و              
کنتـرل اوضـاع  بـعـد از سـقـوط                 

 .  قذافي صورت گرفت
به نظر من انقلابات مـوسـوم     

 ٥۷به بهار عرب از نوع انـقـلاب     
يعني انـقـلاب عـلـيـه        .  ايران است

ــه                ــي ــل ــه ع ــي ن ــوري ول ــات ــکــت دي
ديکتاتوري فـئـودالـي، يـا نـيـمـه            
فئودال نيمه مستعمره، يـا عـلـيـه       
حکومت وابسته به امپرياليسم و   
بـراي اسـتـقـلال، يـا حـتـي مـثـل                  
انقلاب چين براي استقلال در يـک    

يا انقلابي مـثـل   .  جامعه فئودالي
انـقـلاب   . کوبا عليه سلطه آمريکا

ايران انقلابي بود در يک نظام  ٥۷
ديکتاتوري سرمايه داري و پانزده 
سال بعد از اصـلاحـات ارضـي و          

انـقـلابـي    .  برچيده شدن فئوداليسم
که با خـيـزش خـارج از مـحـدوده            
ــاي           ــتــاري ــعــنــي پــرول ــهــا ي نشــيــن
ــه               مــهــاجــرت کــرده از دهــات ب

 ٥۷انـقـلاب     .  شهرها، شروع شـد   
عليه ديکتاتوري در کشوري بـود    
که سـرمـايـه داري در آن کـامـلا              

تـا    -مسلط بود و رشد کرده بود   
آنجا که ميتوانست در يک کشـور    
جـهـان ســومـي در آن دوره رشــد              

انقلاب مصـر هـم هـمـيـن            .  بکند
ــک       .  طــور بــود    انــقــلاب عــلــيــه ي

چهل سالـه کـه       -ديکتاتوري سي 
گرچه ممـکـن اسـت در ابـتـدا از              
نظام و فرهنگ فـئـودالـي نشـات         
ميگرفت ولي در آغاز قرن بيسـت  
و يکم ديگر تماما سرمايـه داري    

بـا  .  مصر را نمايـنـدگـي مـيـکـرد        
هيچ معيار و ملاکي بـه مصـر و       
تونس و حتي ليبي امروز نميتوان 
نظام فئودالي يا نيمه فئـودالـي و     

مدتهـاسـت   .  مستعمره اطلاق کرد
. سرمايه همه جا را گـرفـتـه اسـت      

ايــن هــا انــقـــلابــاتــي عــلــيـــه                 
ديکتاتوريهاي سرمايـه اسـت کـه        

در حلقه ضعـيـف سـرمـايـه داري          
مـا در آغـاز       .  جهاني رخ ميدهـد 

 .چنين دوره اي هستيم
ــم           ــتـ ــفـ ــه گـ ــور کـ ــطـ ــانـ ــمـ هـ
خصوصيت و خصلت و نـام دوره        
دوم را ما و ادبـيـات کـمـونـيـسـم            

کسـي کـه     .  کارگري  مطرح کرديم
با ادبيات ما آشناست اين دوره را 
ميشناسد و امروز ميتواند خـتـم     

الـبـتـه    .  اين دوره را اعـلام کـنـد           
امروز هم هنوز اسلاميون هستند 
و اينطـور نـيـسـت کـه نـيـروهـاي               
اسلامي تماما حذف شده انـد يـا       
نظاره گر تاريخ شده اند چون دوره   

روشن است کـه    . شان گذشته است

اينطور نيسـت امـا ديـگـر مـردم            
امـروز قـطـب      .  قطب سوم نيستند

ساز اول ارکستر . اول انقلاب است
را مــردم مــيــزنــنــد و بــقــيــه                    
ســازهـــايشـــان را بـــا آن کـــوک               

پنتاگون، ناتـو، اروپـاي     .  ميکنند
واحد، اتحاديـه عـرب، تـرکـيـه و            
عربستان در منطقه، سلـفـي هـا،      
وهابي ها، علوي هـا، هـمـه ايـن           
آشغالها هستند و فعـال انـد ولـي        
کل اين تحولات را آن دسـتـفـروش    
تونسي کـه خـودش را آتـش زد،              

. محمد بـوعـزيـزي،  شـروع کـرد             
کليد را او زد و نه بـوش در اتـاق       
تصميمگيري کاخ سفيد، يا   در     
جلسه شوراي امنيت، يا در ناتو، 
يا شيخ پشم الدينها در حجره هـا    

در . و حوزه هاي تروريسم اسلامي
ــه بــرجــهــاي              دوره قــبــل حــملــه ب
دوقــلــوي نــيــويــورک و حــملــه بــه           
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افــغــانســتــان و عــراق را ايــنــهــا            
دنـيـا را روي       .  تصمـيـم گـرفـتـنـد        

بوش در کنگـره  .  سرشان گذاشتند
آمريکا اعلام کرد يا با منيـد يـا     

الان امــثــال     .  بــا تــروريســتــهــا       
بوعزيزي اعلام مـيـکـنـنـد يـا بـا            

. گـم کـنـيـد      مائيد يـا گـورتـان را          
ميگويند ما منزلت مـيـخـواهـيـم،        
ــان               مــا آزادي مــيــخــواهــيــم، مــا ن

ايـن  .  ميخواهيم و رفاه ميـخـواهـيـم    
فرق اساسي دوره حاضر بـا گـذشـتـه       
اســـت و ايــــن فـــرق را بــــايــــد                        
کمونيستها ببيننـد و سـيـاسـتـهـاي           

 . خود را بر آن متکي کنند
نيروھای کمونيسم کارگری در 

 دوره تازه
حـالا ايـنــجـا بــر مـيــگـردم بــه              
بـحـث کـمـونـيـســتـهـا و بـخـصــوص                 
نيروهاي  کـمـونـيـسـم کـارگـري کـه               

ــن تـــحـــولات را ديـــده انـــد                     .  ايـ
نيروهاي کمونيسم کارگري کـه بـنـا        
به تعريف نه کليشه پرداز هسـتـنـد،      
ــگــاه                    ــه تــاريــخ ن نــه از کــتــابــهــا ب

. مـــيـــکـــنـــنـــد و نـــه فـــرقـــه انـــد                
کمونيستهائي که   دخـالـتـگـري و             
ــط                 ــلــي مشــخــص از شــراي ــي تــحــل
مشــخــص مــتــد و نــحــوه نــگــرش              

با اين متـد بـار آمـده انـد           .  آنهاست
ــد                . و حــزبشــان را درســت کــرده ان

کمونيستهائي که در شـرايـطـي کـه           
ميگـزيـدنـد    همه از کمونيسم دوري 

و پرچمهـاي سـرخشـان را سـفـيـد             
ميکردند و عکس لنين را پائـيـن   
ميکشيدند، در آن شـرايـط پـرچـم       
حزب کمونيست کارگري را بـلـنـد      

ــد  ــردنـ ــا           .  کـ ــد مـ ــردنـ ــلام کـ اعـ
کمونيستهاي کارگري هسـتـيـم و        

ــا             ــهــاي م ــاوت ــف ــن هــم ت ــن .  اي اي
. کمونيستها بايد امروز را ببينند

از کس ديگري نمـيـشـود انـتـظـار         
از کسي که در دوره جنگ .  داشت

تروريستها هنوز در دنياي جنـگ  
سرد سير ميکرده است نميتوانيـد  
انتظار داشته باشيد اين تـحـولات   

کسي اگر در راس چـپ      .  را ببيند
نه به .  امروز دنيا باشد ما هستيم

اين خاطر که از خودمان خوشمان 

ــنــوان حــزب          .  مــي آيــد     مــا بــع
کمونيست کارگري نميگويم بلکـه  
بعنوان جنبش کمونيسم کـارگـري     

در ايران در عـراق و    . علي العموم
اعم از   .  در اروپا و ديگر کشورها

منفرد و غير منفرد و مـتـشـکـل       
براي جوابگوئي به اين دنـيـا     .  اش

. آبي از کس ديگري گرم نميـشـود  
راديکال ترين چپ را در     .   ديديم

همين جنبش اشغال ديديم کـه يـا     
آنارشيست اسـت کـه نـه تشـکـل              
ميخواهد و نه ادعاي قدرت دارد   
و نه ميخواهد رهبري کند و رهبر 

ــعــرفــي کــنــد       چــون خــيــلــي       .  م

آنارشيست است خيلي مسيح وار 
و يا  چـپ      ! ميخواهد مبارزه کند

ــه و               ــه وابســت ــحــادي فــعــال در ات
متمايل به حزبهاي حکومـتـي در     

نــظــيــر اتــحــاديــه هــاي          -غــرب   
طرفدار حزب دموکرات آمريکا و   
تريديونيونهاي وابسـتـه بـه حـزب         

سـر  .  ت.  ژ.  کارگر انگليس يا ث  
به سوسياليستهاي فرانسه  و    يا  
اتحاديه هـاي طـرفـدار سـوسـيـال           

چـپ  .  دموکراتها در آلمان و غيـره 
نوع ديگري هـم داريـم کـه مـنـزه            
طلب است، منتظر ظهـور طـبـقـه       
کارگر نشسته است و به اين بهانه 

. دست و به سياه و سفيد نـمـيـزنـد    
از اين نـوع چـپـهـا چـه انـتـظـاري               

. زمــيــن داغ شــده اســت         .  داريــد
مبارزه طبقاتي آنجا رفـتـه اسـت        

قـطـب سـوم شـده         .  که بايد بـاشـد    
کارگـران بـمـيـدان       .  است قطب اول

آمده اند در غرب اعلام ميکنـنـد   
عليه يک درصد هستيم و در شرق 
پرچم نـان و آزادي و کـرامـت را                

عليه ديکتاتوري سـرمـايـه بـلـنـد         
اين انقلابها و جنبشـهـا   .  کرده اند

. رنگ مذهبـي و قـومـي نـدارنـد           
اسـلامـيـون را در خـيـابـان نـمـي                 

در متن نيست ولـي مـثـل      .  بينيد
اخوان المسلمين در مصر از پياده 
رو و از حـاشـيـه مـيـايـد و سـوار              

انقلاب مصر زيـر  .  حرکت ميشود
پرچم اخوان المسلمين نبود آنطور 
که مثلا انقلاب ايران را زير عـلـم   
خميني رانـدنـد امـا چـون اخـوان            
المسلمين سـازمـان و حـزبـش را           
دارد و براي چـنـيـن روزي در آب          
نمک خوابانده بودندش، چون هـمـه   

مديـا و قـدرتـهـاي غـربـي بـه او                  
ميدان ميدهند بـجـلـوي صـحـنـه           
ــن                ــوقــت م ــشــود و آن ــده مــي ران
کمونيست کارگري که فرا رسـيـدن   
ايـن دوره را ديـده ام و مــيـدانــم                
تغيير ميکند و منتظر بوده ام که 
ورق برگردد و غول خـفـتـه بـيـدار          

 بشود کجا هستم؟ 
رفقا دنيا جلو آمـده اسـت و         
ــلــمــيــکــهــاي دوره دوم              مــا در پ

در پلميکهاي دوره جنگ . هستيم
دنـيـا از آن شـرايـط           .  تروريستهـا 

عبور کرده است و شما اگر عـبـور   
. نکنيد از تاريـخ جـا مـانـده ايـد           

بحث بر سر مناسبات بين احـزاب   
نـيــســت و بــر ســر اخــتــلافــات و             
دعواهاي شخصي هم نيست بلکه 
بر سر وظيفـه شـمـا بـعـنـوان يـک              
فعال کمونيست است که اين دنيـا  
را مي بيند و معتقدست بايـد در    
تحولات دخالت کرد و معتقدست 
دنيا با تماشا کردن تغـيـيـر پـيـدا        
نميکند، با تبيين کـردن تـغـيـيـر          

پيدا نميکند، با موضع راديـکـال   
گرفتن تغيير پيدا نميکند بلکه با 
جمـع شـدن و مـتـشـکـل شـدن و                  
سازمـانـيـافـتـن و سـازمـان دادن              

ايـنـتـرنـت و       .  تغيير پيدا ميکـنـد  
تويتر و فيس بوک هم کافي نيست 
بالاخره بـايـد در خـيـابـان و روي              
زمين سفت حضور پيدا کرد و يک 

. نيروئي را از اينجا به آنـجـا بـرد       
براي اينکه کارگران جهان متـحـد   
شـونـد اول بـايـد خــودت مـتـحــد               

آن کمونيسـتـي مـيـتـوانـد         .  بشوي
متحـد بشـود و بـه نـيـاز امـروز                  
جواب بدهد که اين تـغـيـيـري کـه          
توضيح دادم را ببينـد و بـفـهـمـد          

. دنيا به نفع چپ عوض شده اسـت 
اگر من در دوره اي مجـبـور بـودم      

ــوريــک                 ــئ ــظــري و ت ــحــاظ ن از ل
تفاوتهاي ما را توضيح بـدهـم يـا      
در دوره اي مـجـبـور بـودم روشـن          
کــنــم کــه کــمــونــيــســم واقــعــي و           
مارکسيسم انقلابـي، کـمـونـيـسـم         
کارگري در مقابل کمونيسم خـرده  
بورژوائي و خلقي کـدامسـت ايـن        
وظايف لازمـي بـود کـه بـايـد آن              

امـا آن    .  موقـع انـجـام مـيـداديـم          
کارها را کرديم که امروز به اينجا 

 . برسيم
امروز وجوه مشـتـرک مـائـي         
که تفاوتهاي ما را قبول داريـم و      
برنامه يک دنياي بـهـتـر را قـبـول          

داريـم و نــظــريـه حــزب و قــدرت              
سياسـي را قـبـول داريـم خـيـلـي                 
بيشتر از اصول عمومي و مبانـي  

کافي است تـا از      .  کمونيسم است
نظر سياسي تغيير دنـيـاي امـروز      
را ببينيم و بشناسيم تا بـپـرسـيـم       
چرا با هم نيستيم؟ تا بفهميم بايد 

تا بفهميـم دنـيـا بـا         .  با هم باشيم
پراتيک مـتـشـکـل تـغـيـيـر پـيـدا                 

تا  بتوانيم بـگـوئـيـم کـه        .  ميکند
کارگران جـهـان حـول چـه چـيـزي                

پرچم و سـيـاسـتـش     .  متحد بشويد
بايد خودت بيائي و اين .  را داريم

پرچم را بلند کني تـا کـارگـر هـم           
ما شـنـاخـتـه شـده        . متشکل شود

ايم و ميتوانيم در ايران و حتي در 
منطقه خيلي بيشتر از اين تاثـيـر   

به شرطي که اين جـهـت     .  بگذاريم
 .اين اولين شرط است. را بگيريم

من نـمـيـتـوانسـتـم قـبـل از              
انقلاب تونس اين بـحـث را طـرح        

. به فکر هيچ کس نميـرسـيـد   . کنم
و .  امــا امــروز ايــنــطــور نــيــســت        

بنابرين اولين تاکيد من در مـورد  
ضرورت اتحاد يک امـر سـيـاسـي         

بـحـثـي    .  اجتماعي و جهاني اسـت 
مربوط به نـه فـقـط  کـمـونـيـسـم               
کارگري در ايـران و در مـنـطـقـه              
بلکه به هرکس که هر جـا خـودش     

اگـر مـن در       .  را کمونيسم ميداند
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دنيا بدون فراخوان سـوسـيـالـيـسـم، بـدون ...  

سوسيـالـيـسـم ” خطر“اميد سوسياليسم و بدون 
 !به چه منجلابی بدل ميشود



 انترناسيونال 

يک کشور آمريکاي لاتين بودم يا 
يک کشور آفريقادئي و يا اروپائي 
بودم و چهار نفر کمونيست را دور 
هم جمع ميکردم اولين حرفم ايـن    

تا يکـي  .  بود که دوره دوره ماست
دو سال پـيـش دوره تـاچـريسـم و              
بــوشــيــســم و ريــگــانــيــســم و                  
نئوکنسرواتيسم و ميليتاريسـم و    

. در طرف ديگر اسـلامـيـسـم بـود       
هـمـيـن    .  اما امروز اينطور نيست

الان حمله اسرائيل بـه غـزه را در         
همه دارند ميگويند .  نظر بگيريد

هـمـه   .  شرايط عـوض شـده اسـت         
ميدانند اين حمله به غـزه ديـگـر        

. حمله به غزه ده سال پيش نيسـت 
نه اسرائيل در آن موقعيت است و 

مفسر سـيـاسـي يـکـي        .  نه حماس
ازين رسانه هاي اروپائي ميگفـت  
اسرائيل بايد تـغـيـيـر شـرايـط را             

ديگـر نـمـيـتـوانـد مـانـنـد              .  ببيند
. گذشته با تانک وارد غـزه بشـود        

جنگ را از هـمـيـن الان بـاخـتـه                 
چون قبلا مبارک بود و بـن      .  است

علي اي بود که موضع لفـظـي اي     
ميگرفتند و اسرائيل هم کارش را 

الان مـيـبـيـنـيـد هـمـيـن              . ميکرد
کشــورهــا وزيــر امــور خــارجــه و           
ــزه                ــه غ ــان را ب ــرش ــخــســت وزي ن

بورژوازي منطقه دارد . ميفرستند
تغيير شرايط را ميبيـنـد و طـور        

من ميپـرسـم   . ديگري کار ميکند
پرولتارياي منطقه کـجـاسـت؟ آن        
نيروئي که جوانان غـزه چـنـد مـاه         
قبل از انقلاب تونس بيـانـيـه اش      
را دادنــد کــجــاســت؟ بــالائــيــهــا          
فهميده اند دنـيـا چـه خـبـر اسـت             
ــروهــايشــان را            ــي ــاره ن ــد دوب دارن
سازمان ميدهند و ساعتـهـايشـان    
را دوباره کوک ميکننـد و بـا هـم          

توي کمـونـيـسـت     .  تنظيم ميکنند
کجا هستي؟ در مـجـادلات دوره       

مـيـخـواهـم     ! " اي که سپـري شـده؟    
ببينم چرا از فلاني جدا شدم و اين  

را بايد توضيح بدهم کـه بـالاخـره        
". همه بفهمـنـد حـق بـا مـن بـود              

ايـن  !  اصلا حق با شما بـود   !  باشد
جوابگوي کارگر در ايـران اسـت؟         
جوابگوي کـارگـر در مصـر و در            
نيويورک است؟ مگر نـمـيـگـوئـيـم       
کمونيسم پـراتـيـک، آسـتـيـن بـالا            

کمونيسم اولين کـاري کـه     .   بزنيم
مـا  .  ميکند مـتـشـکـل مـيـشـود           

متـشـکـل بـوديـم ، مـا دور هـم                  
من ميگويم برگـرديـم دور     .  بوديم

آيا اين خوشخيالي است؟ اين . هم
آژيتاسون است؟ من مـعـمـولا بـه         
ايـن مـتـهـم مــيـشـوم کـه زيــادي                
آژيتاسيون ميـکـنـم ولـي ايـنـجـا            
ميخواهم بـگـويـم مـمـکـن اسـت              
خودم تهييج بشوم ولي شما لطفـا  

ببيـنـيـد مضـمـون بـحـث            .  نشويد
ببينيد صحـبـت بـر سـر         .   چيست
بـه نـظـر مـن ايـن بـحـث                . چيست

واقعي ترين صـحـبـتـي اسـت کـه             
کاملا واقع بينانـه  . ميتوان داشت

کـامـلا بـر شـرايـط امـروز             .  است
منطبق است و کـامـلا عـمـلـي و          

 . امکانپذير است
 

 امکان اتحاد
در مورد ضـرورت نـزديـکـي         

حالا اجـازه    .  نيروها صحبت کردم
بدهيد ببينيم چرا اين امر ممکـن  

به نظر من امکانپديري اين .  است
امــر از ايــنــجــاســت کــه هــمــيــن            
تغييرات دنيا تاثيـر مـثـبـتـي بـر           
سيـاسـتـهـا و مـوضـعـگـيـريـهـاي                
جريانات کمونيسم کارگري داشته 

ــا             .  اســت ــبــود کــه م ــنــطــور ن اي

نيروهاي کمونيسم کارگـري گـويـا      
در برج عـاج تـفـکـرات خـودمـان           

برخوردهـا فـرق     . زندگي ميکرديم
مــن امــروز وقــتــي       .  کــرده اســت   

اطلاعيه اي از يکي از اين نيروها 
مـيـخـوانـم مـثـلا بـر سـر بـحــران                  
اقتصادي در ايـران يـا در مـورد            
موقعيت جمهوري اسـلامـي،  يـا        
تــلاــشــهــاي فــدرالــيــســتــهــا و               

ناسيوناليستهـا و غـيـره تـفـاوت             
يـکـي   .  اساسي در آنها نمـيـبـيـنـم     

دوسال پيش، قبل از تـحـولات و         
خيزشهاي انقلابي اخير، ايـنـطـور    

همه ميدانيم که ايـن تـزهـا      .  نبود
مطرح بود که جمهـوري اسـلامـي      
تثبيت شده است، سـرمـايـه داري      
در ايــران مــتــعـارف شــده اســت،           
احمدي نژاد پرچمدار ناسيوناليسم 
ايـرانـي شـده اسـت، چـپ خـيـلـي                 
ضعيف است، جنبش سـرنـگـونـي       

يا از . شکست خورده است و غيره
جانب نيروهائي کـه قـبـلا از مـا           
جدا شده بودند مطرح ميـشـد کـه      
ســرمــايــه هــاي کــوچــک در حــال           
رشدند و فـعـلا بـايـد رفـت بـراي                 

. حقوق اتحاديه اي جنگيد و غيره
الان يـک بـخـش کـوچـکـي هـنـوز               
همين نظـرات را دارد کـه طـرف            
خطاب بحث من آنها نيستند امـا  
خوشبختانه اين بـخـش کـوچـکـي          

اکثريت نيروهائي کـه خـود     .  است
را با کمونيسـم کـارگـري تـداعـي          
ميکنند معتقدند که ايران آبستن 

ديـگـر   ( تحولات عظيمي هسـت،    
تز تثبيت و متعارف شـدن کـنـار        

؛ مـعـتـقـدنـد گـرچـه          ) گذاشته شده

تحريمها وضع را بدتر کـرده ولـي       
زمينـه ايـن بـحـران و فـروپـاشـي                
اقتصادي مدتهاست وجود داشتـه  
و مسئولـش جـمـهـوري اسـلامـي           
است، و کـلا مـواضـعـي بـا ايـن                 

مـن ايـن بـحـثـهـا را             .  جهتگيـري 
ــنــجــا مــطــرح               ــده ام کــه اي خــوان

تحليل و استنتاج خـودم    .  ميکنم
ــيــســت  ــتــي         .  ن ــه ديــگــر وق نــمــون

نيروهاي ناسيوناليست کرد به هم 
نزديک ميشوند ميبينيد بـيـانـيـه       
هاي نيروهاي کمونيسـم کـارگـري      

در اين مورد بسيار شبيه و نزديک 
 . به هم است

همانـطـور کـه بـالاتـر اشـاره             
کردم يک وجه مشـتـرک نـيـروهـاي        
ــيــســم کــارگــري نــظــرات و          کــمــون

برنامه يـک    :  مواضع پايه اي است
دنياي بهتر، تفاوتهاي ما، نظريـه  
حزب و قـدرت سـيـاسـي، نـظـريـه            
حزب و جامعه، و ديـگـر نـظـرات         
پايه اي کـه خـودش بـراي درسـت           

.  کردن ده تـا حـزب کـافـي اسـت               
يعني نزديکي ما خيلي بيشتر از 
نزديـکـي مـارکسـيـسـتـهـا عـلـي               

ولي خوب اين قبلا .   العموم است
همين وجـوه مشـتـرک را          . هم بود

اين تـعـيـيـن     .  داشتيم و جدا شديم
کـنـنــده نـيــسـت ولــي شـرط لازم              

شرط کافي اما، آن چـيـزي   .  هست
است که امکان نزديکي را بوجود 
مــي آورد و ايــن عــبــارتســت از            
پـلاتــفــرم ســيــاسـي و بــرخــورد و            
موضعگيري سـيـاسـي جـريـانـات         
مختلف کمونيسم کارگري نسبـت  

آن ! به اتفاقات و تحولات در ايران
جائي که محل فعاليت ما است و 
بايد برويـم و قـدرت سـيـاسـي را              

و اين پلاتفرم سياسي تـا    .  بگيريم

بنابـرايـن اگـر      .  يکسال پيش نبود
بــپــرســيــد چــه عــامــلــي امــکــان          
نـزديـکـي را بـوجــود آورده اســت             

زماني :  جواب من اين خواهد بود
که انشعابـات پـيـش آمـد دلايـل            
سياسي داشت؛ و انشعابها بدلايل 

مـا از    .  سيـاسـي واقـعـي رخ داد          
کسي انشعاب نکرديم اما اينـکـه   
ــر                  ــن ام ــود از اي ــا مــمــکــن ب آي
جلوگـيـري کـرد و يـا خـوب بـود                 
انشعاب نميشد و غيره اين فـعـلا     

اين بحـثـي   .  مورد بحث ما نيست
نيست که لازم باشـد الان واردش      

ــم  ــي در هــر حــال هــر             .  بشــوي ول
موضـعـي سـر نـفـس انشـعـابـات               
داشته باشيم اين واقعيت را بـايـد   
ديد که دلايل آن سياسي و واقعـي  

ــات          .  بــود ــن اخــتــلاف آن زمــان اي
سـيـاسـي جـدائـي و انشـعـاب را                

. توضيح ميداد و توجيه مـيـکـرد   
ــرعــکــس اســت        ــروز .  امــروز ب ام

ــاســي             ــي ــلاف س ــت ــا اخ ــه ــي ــدائ ج
امروز بخاطر آنـکـه هـر      !  ميسازد

يک از ما يک هويت هـفـت هشـت      
سـالــه پــيــدا کـرده ايــم بــا حــزب              
ــيــروي خــودمــان و             خــودمــان و ن
موضعگيريهائي که تا کنون کرده 
ايم و هر يـک يـک تـاريـخـچـه اي               
داريم، ميخواهيم ايـن هـويـت را          
حفظ کنيم و لذا در   بـرخـورد يـا      
يکديگر مدام حسابمان را از هـم      

شما اگر پليمک بين . جدا ميکنيم
اگر هـنـوز       -جريانات را بخوانيد 

و   -کسي با کسي پلميک ميکند 
بعد به نظرات و موضعگيري آنها 
راجع به يـک پـديـده ثـالـث رجـوع             
کنيد متوجه ميشويد که آن جـدل    
ــن                 ــا ايـ ــب بـ ــاسـ ــنـ ــتـ ــلا مـ اصـ

در موضعـي  .  موضعگيري نيست
که مـثـلا بـر سـر امـکـان حـملـه                   
نظامي آمريکا گرفته شده، يا بـر    
سر تحريمهاي اقتصادي، يا طـرح  
يارانه ها، يا سرنگوني جـمـهـوري    
اسـلامـي، يـا پـايـه هـاي بـحــران                
جمهوري اسلامي و غيره نـظـرات     

 

!به حزب كمونيست كارگری ايران بپيونديد  
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 چشم انداز نزديکی و اتحاد نيروھای کمونيسم کارگری

 ١٣٩١دي  ۳يکشنبه 

ھر موضعی سر نفس انشعابات داشته باشيم اين واقعـيـت را بـايـد "  
آن زمان اين اختلافات سياسی .  ديد که دلايل آن سياسی و واقعی بود

امـروز بـرعـکـس .  جدائی و انشعاب را توضيح ميداد و توجيه ميـکـرد
 !"امروز جدائيھا اختلاف سياسی ميسازد. است

 



نود و نه درصد مثل هم است امـا  
در پــلــمــيــکــهــا يــک درصــد هــم            

بـايـن   .  يکديگر را قـبـول نـدارنـد          
دليل به نـظـر مـن ديـگـر قضـيـه                

 . تصنعي است
بينيد احزاب سياسي فقط بر 

بـرنـامـه و سـيـاسـت و خـط                اساس 
هـويـت سـاخـتـه        .  حرکت نمي کنـنـد  

بـراي هـمـه      .  ميشـود بـا تـاريـخـچـه          
اين طـبـيـعـي اسـت و          .  اينطور است

. چـــيـــز عـــجـــيـــبـــي هـــم نـــيـــســـت           
يـک  .  سکتاريسم و غيره هم نـيـسـت     

مـن کـمـونـيـسـت         .  امر واقعي اسـت 
هـمــانـقــدر بــا نــظــراتـم نـمــايـنــدگــي             
ميشوم که بـا تـاريـخـچـه و سـابـقـه               

بـالاخـره هـر يـک از           .  کار و فعاليتـم 
ما بيست سال و سـي سـال و چـهـل           
سال مشغول مـبـارزه بـوده اسـت و             
داراي سابقه و گـذشـتـه اي اسـت و             

ايـن  .  اين بخشي از هـويـت او اسـت       
کاملا طبيعي است ولي وقـتـي ايـن      
امر تبديل به يـک مسـالـه مـيـشـود           
کــه ســيــاســت و مــوضــع ســيــاســي            
امروز، نقشه عـمـل سـيـاسـي و چـه             
بايد کرد در شـرايـط امـروز، تـحـت          
الشعاع آن سابقه قـرار مـيـگـيـرد و            
سابقه بر موضع و فعالـيـت امـروز،      
ــح داده                  ــرجــي ــر حــال، ت ــه ب گــذشــت

کسـي  .  مشکل اينـجـاسـت   .  ميشود
که نوشته هاي ما عـلـيـه يـکـديـگـر          
را بخواند اين نتـيـجـه را مـيـگـيـرد            
که ايـنـهـا اصـلا در يـک مـمـلـکـت                    

اما اگـر امضـاي بـيـانـيـه           .  نگنجند
هــايــمــان مــثــلا در مــورد تــحــريــم             
اقتصادي را برداريد نميتـوان گـفـت      

مـگـر   .  چه کسي آنـرا نـوشـتـه اسـت         
اينکه خيلي مـتـخـصـص بـاشـيـد و              
اصطلاحات و زبان خـاص هـر کـس          

مضمون فرق چـنـدانـي    .  را بشناسيد
از نظر آدم عـادي اطـلاعـيـه           .  ندارد

ها را مـيـتـوانـد يـک حـزب نـوشـتـه                
باشد؛ نويسندگان مختلف بـا انشـا       
و عبارت پردازيهاي مـخـتـلـف امـا        

 .داستان اينست. از يک حزب
تا يکي دو سال پيش نـظـرات      

ما بر سـر اوضـاع اقـتـصـادي ايـران             
يـکـي   .  کاملا با هـم مـتـفـاوت بـود         

مـيـگـفــت سـرمـايــه داري در ايــران              
مــتــعــارف شــده اســت و ديــگــري               

بـحـث بـطـور       .  ميگفت نشـده اسـت      
امــروز .  واقــعــي دو طــرف داشــت          

ــت       ــسـ ــطـــور نـــيـ ــي     .  ايـــنـ ــتـ الان حـ
کسانيکه در زمان حيـات مـنـصـور       
حکمت در سال نـود و نـه از حـزب              

. رفتند ديگر آن حرفها را نـمـيـزنـنـد       
من اطلاعيـه اي ازيـنـهـا ديـدم کـه               
ميگويد دليل بحران اقـتـصـادي در      

علت وضـعـيـت      .  ايران سياسي است
درهم ريخته اقتصـادي ايـران وجـود        

. خــود جــمــهــوري اســلامــي اســت            
يعني همان موضعي کـه حـزب مـا          
در آن مقطع داشـت و اگـر بـخـاطـر              
داشته باشيد اينها به همـيـن خـاطـر       

ــد           مــن ادعــا     !  از حــزب جــدا شــدن
ــيــکــنــم ايــن بــخــاطــر قــدرت                   ــم ن
پــلــمــيــکــهــاي حــزب مــا اســت کــه             

ــع شــده انــد           مــن .  جــداشــدگــان قــان
. ميگويم اين قدرت واقـعـيـت اسـت      

و خوشبختـانـه ايـن نـيـروهـا آنـقـدر               
واقع بـيـن هسـتـنـد و بـوده انـد کـه                   
واقـعـيــت را ضـربـدر مـواضــعـشــان              

امــا تــيــغــمــان را عــلــيــه          .  بــکــنــنــد 
يکديگـر تـيـز مـيـکـنـيـم چـون ايـن                   

اروپــاي واحـــد     .  حــريــم مــا اســت          
ــوز                   ــن ــل شــده اســت مــا ه تشــکــي
ميخواهيم مرزهـاي کشـوريـمـان را         

بـــورژوازي جــهــانـــي      .  نــگــهــداريــم    
ميفهـمـد بـايـد مـتـحـد بشـود مـن                   
کمونيست مشغول مـرزبـانـي حـريـم        

مرزباني از سـابـقـه ده      .  خودم هستم
ساله و هشت ساله و هفـت سـالـه ام        

و بـراي ايـنـکـه ايـن            .  بعد از جدائـي 
مرز حفظ بشود مدام بـايـد بـگـويـم        

تـفـاوتـهـايـمـان       .  فرقم با بقيه چيست
ــت  ــسـ ــيـ ــت        .  چـ ــمـ ــکـ ــور حـ ــصـ ــنـ مـ

را نـوشـت و فـرق          "  تـفـاوتـهـاي مـا       " 

همه ما را از چـپ سـنـتـي و غـيـر                   
اگـر هـنـوز بـه          .  کارگري اعلام کـرد   

مـنـصـور حـکـمـت         "  تفاوتـهـاي مـا     "
قائل هستيد في الحال تـمـايـزاتـتـان      
ــه امــر و دغــدغــه                      ــي ک را از چــپ

! ديــگــري دارد اعــلام کــرده ايـــد                
تمايزمان از يکديـگـر چـيـسـت؟ تـا           
يکسال پيـش ايـن تـمـايـزات وجـود             
داشـت امـا امـروز ديـگــر مــوجــود              

واقـعـيـات ايـن  مـرزهـا را               .  نيست
سيل آمـده و ديـوارهـا        .  شسته است

را بـرده اســت امـا مــا ديـوارهـا را                 
و ايــن ديــگــر       .  دوبــاره مــيــســازيــم    

ايـن ديـگـر سـيـاسـي           .  تصنعي است
. اين ديگر معنـي نـمـيـدهـد       .  نيست

اين را بـه حـکـم نـظـرات و نـوشـتـه                   
ايـنـجـا    .  هاي منتشر شده ميـگـويـم   

وقت نيست ولي مـيـتـوان ايـنـهـا را           
 . نشان داد

 
 دلايل امروزی جدائيھا

اين اساس بحث من در مـورد      
امکان نزديکي نيروهاي کمونـيـسـم    

الـبـتـه هـمـانـطـور          . (  کارگري اسـت 
کـه گــفــتــم بــه اسـتــثــنــاي آن جــمــع               
کوچکي که هنوز بر سر مـواضـعـش    

). در مـقـطـع جـدائـي مــانـده اسـت               
چرا جدائيم؟ تنها جـوابـي کـه پـيـدا          

هـويـت سـازي و        :  کردم همين اسـت   
تـرجـيـح دادن      .  تاريخچه تشکيلاتي

هويت پنج شش سـالـه تشـکـيـلاتـي         
ــويــت دويســت ســالــه                   ــر ه خــود ب

ايـن اســاس مســالــه      .  کـمــونـيــســتـي   
بـــا آن حـــزبــي کــه حــتـــي                 .  اســت 

و يا اگر هـم    بخودش نميگويد چپ 
چپ هست نه تفاوتها ما را قـبـول   
دارد و نه منصور حکمت را و نـه    
نظريه حزب و قـدرت سـيـاسـي و           
غيره را راحت تر کنار مي آئيم تا 

با خودمان که ظاهرا همه اينها را 
بحث بر سر تعابير و .   قبول داريم

مـمـکـن اسـت       .  تفـاسـيـر نـيـسـت        
بگـوئـيـد هـرکـس يـک تـعـبـيـر و                   
تفسيري از تفاوتهاي ما دارد، هر 
کس تعبيري از منصـور حـکـمـت       

ولي بحث .  اين را مي فهمم.  دارد
بر سر تعابير و عقايد و اعتقادات 

بحث بر سر موضعگيريها .  نيست
قـبـلا   .  و سياستهاي عملـي اسـت    

همين سياستها متفاوت بود حتي 
اگر تعابير واحدي از اسنـاد پـايـه      

مـن نـمـيـدانـم        .  اي حزب داشتـيـم  
تعبير حزب ما از اسناد پـايـه اي     
کمونيسم کارگري و تعبـيـر بـقـيـه        

اين . که از حزب جدا شدند چه بود
مـهـم   .  اصلا موضوع بحث نيست

اينست کـه در آن زمـان مـوضـع             
سيـاسـي و خـط و تـبـلـيـغـات و                    
سياست عملي و پـراتـيـک مـا در         
رابطه با جـمـهـوري اسـلامـي، در          
رابطه با اسلام سياسي، در رابطـه  

با جنبش کارگري، در رابـطـه بـا          
دخالتگري در مبارزات در عرصه 
ــاري از               ــلــف و بســي هــاي مــخــت
مسـائــل ديـگــر در جــامــعـه  از               
يکديگر مـتـفـاوت بـود و امـروز            

 . ديگر اينطور نيست
ما اخيرا در حزبمان مبحثـي  
داشـتـيــم تــحـت عــنـوان اصـالــت            

شايد رفقاي ديگر هـم بـا     . پراتيک
ــد           ــاشــن ــحــث آشــنــا ب مــا .  ايــن ب

ــت             ــديــم کــه اســاس هــوي ــق مــعــت
. کمونيستها پراتيک و عمل اسـت 

البته مـنـظـور از پـراتـيـک عـمـل               
مـکـانـيـکـي نـيــسـت  تـبـلـيـغ و                    
موضعگـيـري سـيـاسـي و افـق و               
چشم اندازي که در برابـر جـامـعـه       
قرار ميدهيد هم جزئي از پراتيـک  

دوري و نــزديــکـي مـا بــر            .  اسـت 
اسـاس پـراتــيـک بــه ايـن مـعـنــي               
تعريف ميشود و نه بر اين اسـاس  

که اعتقادات ايدئولوژيکـي و يـا       
تــعـــبـــيـــرمـــان از تـــئـــوريـــهـــاي         

مـا از سـر       .  مارکسيستي چيست
عــمــل مشــتــرک دور هــم جــمــع             
ميشويم هـمـانـطـور کـه جـنـبـش               
کـارگــري از ســر عــمــل مشــتــرک           

کــارگــري کــه    .  مــتــحــد مــيــشــود    
اعتصاب مـيـکـنـد و اعـتـصـاب            
سازمان ميدهد مسـالـه اش ايـن          
نيست که رفيق بـغـل دسـتـي اش         
کمونيست است، چپ است، نـمـاز   
ميخواند يا نميخواند بـه دارويـن       
معتقد است يا به افسانه آفرينـش  

البته هر فعال چپ جنبش . و غيره
کارگري تلاش ميکند مـذهـب را     
از صــف کــارگــران جــارو کــنــد،            

مارکسيسم را رواج بدهد و غـيـره    
ولي اين عقايد و باورها مانعي بر 
سـر دسـت زدن بـه اعــتـصــاب و                

کارگر در   .  مبارزه مشترک نيست
شورا و اتحاديه و مجمع عمومـي  
متشکل ميشود و مبارزه اش را     

در مورد کمونيستها هـم  .  ميکند
 . عينا همينطورست

در هـــر حـــال از نـــظـــر                    
مـتـدولــوژيـک يـک ســر بــحـث در              
اصالت پراتيـک اسـت  و ايـنـجـا              
فرصت نيست بيشتر اين موضوع 

خوانـنـده عـلاقـمـنـد         . ( را باز کنم
سازماندهي و   " ميتواند به نوشته 
). رجـوع کـنـد     "  اصالـت پـراتـيـک      

نکته مورد تاکيد من در ايـنـجـا        
اينست کـه وقـتـي از ايـن زاويـه                
متدولوژيک نيز مسالـه اتـحـاد و        
نزديکي کمونيستها را مـد نـظـر          
قرار بدهيد متوجه مـيـشـويـد کـه        
اين امر  در ايـن مـقـطـع کـامـلا               

اگـر  .  عملي و امـکـانـپـذيـر اسـت        
حزب ماشين انجام يک فـعـالـيـت       
معيني اسـت و نـه ابـزار صـرفـا                
موضعگيري و اعلام موضع، اگـر  

 ۸ انترناسيونال 

 چشم انداز نزديکی و اتحاد نيروھای کمونيسم کارگری

 ١٣٩١دي  ۳يکشنبه 

 

. تا يکی دو سال پيش نظرات ما بر سر اوضاع اقتصادی ايران کاملا با ھم متـفـاوت بـود"  
بحث بطـور .  يکی ميگفت سرمايه داری در ايران متعارف شده است و ديگری ميگفت نشده است

الان حتی کسانيکه در زمان حيات منصور حکمت . امروز اينطور نيست. واقعی دو طرف داشت
 ."در سال نود و نه از حزب رفتند ديگر آن حرفھا را نميزنند



 انترناسيونال 

اين اساس است آنوقت ما کمترين 
تــفــاوت را در ايــن اســاس مـــي                    

و بــيــشــتــريــن تــفــاوت را          .  بــيــنــيــم 
همانطور که گفتم در مـرزبـنـديـهـاي      

 . هويتي
بــه ايــن تــرتــيــب ايــن امــکــان            
مشخصي است که هم دريـک سـطـح      
کــلان اجــتــمــاعــي و هــم در مــيــان             
احـزاب  و نــيــروهــا ي کــمـونــيــســم               

 . کارگري خود را نشان ميدهد
 

 موانع اتحاد     
رفقا من خوش خيال نـيـسـتـم        

و فـکـر نـمـيـکـنـم بـحـث را مـطـرح                    
. ميکنيـد و هـمـه قـانـع مـيـشـونـد                 

مدتهاست فهميده ام افراد فـقـط بـا      
استدلال نيست که قانع ميـشـونـد و      

هـزار و يـک       .  دست بکاري ميـزنـنـد   
در ايـن    .  فاکتور ديگر دخـيـل اسـت     

مورد معين سه مورد از ايـن هـزار         
و يک فاکتور را مطرح مـيـکـنـم کـه        

ــع ايــن طــرح اســت           ايــن ســه     .  مــان
فاکتور را ميشود در قالب زماني 
به گذشته، حال و آيـنـده تـقـسـيـم           

 . کرد
ــه            ــق ــاب ــه س ــت ــور گــذش ــاکــت ف
انشعابات است که جنبه هائي را   

هرکس تاريخچـه و    .  توضيح دادم
هويتي دارد و براحتي از آن دست 

و اين گذشته مجمـوعـه   .  نميکشد
ــا                اي از ايــن ســئــوالات را هــم ب

حق بـا کـه     : خودش مطرح ميکند
بود؟ چـرا انشـعـاب شـد؟ چـطـور             

.   ميشد جلوي آنرا گرفت و غـيـره      
بعضي از رفقا بمن گفتـه انـد کـه        
مشغول نوشتن تاريخچه انشعـاب  

اين خوبست که هـر کـس      .  هستند
ــنــويســد           ــت خــود را ب ــن .  رواي م

شخصا نوشته ام  و از آن گـذشـتـه    
امــا ســئــوال ايــنــســت کــه               .  ام

مينويسيم که چـه بشـود؟ چـکـار         
ميخواهيم بکنيم؟ معمولا وقـتـي   
کسي بازنشسته سياسي مـيـشـود    

ولـي مـا     .  خاطراتش را مينويسد
. که نميخواهيم بازنشسته بشـويـم  

ــيــم راه بــرويــم و             هــنــوز مــيــتــوان
هـنـوز روي     .  ميتوانيم حرف بزنيم

صندلي چرخدار ننشسته ايم و تـا  
وقتي ميتوانيم راه برويم و حـرف      
بزنيم لابـد مـيـخـواهـيـم مـبـارزه               

ميـدانـم ايـن سـابـقـه يـک              . بکنيم
مانع است ولي به نظر مـن مـانـع        
اساسي اين نيست و اصـلا ارزش      

. ندارد که دوباره بحثش باز بشـود 
هر کس تـبـيـيـن خـودش را داده              

اينکه انشعاب تقصـيـر کـه      :  است
بود و ميشـد جـدا شـد يـا نشـد،              
اشــتــبــاهــات حــمــيــد تــقــوائــي و         
اشتباهات فلاني و بـهـمـانـي چـه          

هر وقت بـازنشـسـتـه       .  بود و غيره
ــاريــخــچــه ايــن دوره را              شــديــم ت
مينويسيم و ميگذاريم تـاريـخ و       

ولي الان در   .  مردم قضاوت کنند
اين مرحله نيستيم و هـمـه قـبـول         

 . داريم که بايد کاري کرد
يک جنبه ضـرورت سـيـاسـي         
اتحاد که فراموش کردم در بـحـث   
فوق تاکيد کنم وضـعـيـت کـامـلا        
ملتهب و بحراني و انـفـجـاري در        

هـمـه مـيـدانـنـد کـه            .  ايران اسـت   
اتفاقات عظيمي در شـرف وقـوع       

همـه مـيـدانـنـد جـمـهـوري             .  است
اسلامي با بحران عمـيـق و هـمـه         
جانبه اي دست به گريبان اسـت و    
وضــعــيــت امــروز  قــابــل ادامــه            

قبول کنـيـد الان دوره اي         .  نيست
نيست که وارد تاريـخ انشـعـابـات       

در هــر حــال نــظــر مــن           .  بشــويــم
اينست که اين مـانـع وجـود دارد        
ولي اساسي نيست و کاملا قـابـل   

 . حل است
مانع ديگر به امروز و زمـان    

تـفـاوتـهـاي     .  حال مربوط ميـشـود  
روشـن اسـت کـه        .  سياسـي داريـم    

حتي ممـکـن اسـت      .  تفاوت داريم
يک اطلاعيه مشترک که بخواهيـم  

بنويسيم ده بار بـرود و بـيـايـد و             
بالاخره سياسـت  .  بازنويسي بشود

بر سر سايه روشنـهـا و جـزئـيـات          
است و برسر اينها اخـتـلاف نـظـر         

در اين ترديدي نيست ولـي  .  داريم
به نظر من بـخـش زيـادي از ايـن           
اختلاف نظرها نـاشـي از جـدائـي         

بخاطر اينـسـت کـه از هـم           .  است
در حزب خود مـا و    .  دور بوده ايم

در هر حزب ديگري اگـر آن جـمـع        
تصميم گيرنده اي کـه اطـلاعـيـه           
صادر ميکند دو هفته با هم بحث 
نکنند اطلاعيه هـاي مـتـفـاوتـي          

باور کنيد اينطور .  خواهند نوشت
ديالوگ و بـا هـم مـرتـبـط            .  است

بودن و تماس منظم داشتن تا حد 
مـا  .  زيادي اتحاد ايجاد ميـکـنـد   
راه .  چندين سال باهـم نـبـوده ايـم        

وقـتـي دور هـم        :  حل من اينـسـت  
جمع بشويم سير بر عکـس شـروع     

من معتقدم اگر بـحـثـهـا     .  ميشود
را نه با اين ديد که بروم جوابش را 
بدهم بلکه در يک سازمان بشنويم 
مطمئـنـا تـاثـيـر مـثـبـت بـر هـم                   
ــيــن حــد از                ــم و هــم مــيــگــذاري
اخــتــلافــات ســيــاســي هــم مــحــو         

نميشود منتظـر شـد تـا        .  ميشود
جمله آخر هر بيانيه و اطلاعيه اي 
توافق داشته باشيم و بعد گرد هـم  

در مقطعي بايـد دور هـم       .  بيائيم
جمع شد تا به توافق رسيد و الان     

مـيـتـوانـيـم      .  در آن مرحله هستيم

دور هم جمـع بشـويـم بـه دلـيـلـي              
مشترکـاتـي کـه داريـم و بـالاتـر                

اين مشترکات خيلي .  اشاره کردم
بيشتر از برنامه يک دنياي بهتر و 
تفاوتهاي ما و اين اسناد پايه اي   

آيــا هــنـوز اخــتـلاف نــظــر          .  اسـت 
دو کار ميشود .  هست؟ بله هست

ميشود دلايل غير سـيـاسـي    . کرد
هـويـتـي ايـن         -و تـاريـخـچـه اي         

اخـتــلافــات را ديــد و بــه ســمــت             
برطرف کردن آنها قدم بـرداشـت و     
يا ميشود برعکس، اين اخـتـلاف   
نظرات را برجسته کرد، باد کـرد،    

ريشـه  " تئوريزه کـرد، بـاصـطـلاح           
کـرد و گـفـت فـلانـي جـزو               "  يابي

جنبش کمونيسم کارگري نيست و 

. آنچه تـا کـنـون بـوده          . من هستم
من اينجا ميخواهم اعلام کنم که 

. سياست حـزب مـا ايـن نـيـسـت              
توضيح دادم که زماني اختلافات 
ــيــم و                ــي داشــت ــيــاســي واقــع س

ولـي  .  پلميکهايمان را هم کـرديـم    
امروز ديگر آن اخـتـلافـات وجـود       
ندارد و لذا سياسـت مـا هـم ايـن           

شـرايـط سـيـاسـي امـروز           .  نيست
حکم ميکند و ممکن ميکند کـه  
راه دوم، راه نزديکي و همـگـرائـي    

ــم        ــي ــتــخــاب کــن ــه    .   را ان ــايــد ب ب
اختلافـات سـيـاسـي وزن واقـعـي             

 .  خودش را بدهيم
اشاره کردم که بـحـثـهـايـمـان         
عليه يکديگر با مواضع سيـاسـي   
اي کــه بــر ســر مســائــل ديــگــر               

ميدانم .   ميگيريم خوانائي ندارد
حتما تعابير مختـلـفـي داريـم نـه          

تنها از ادبيات کمونيسم کارگـري  
و منصور حکمت  بلکه احيانا از   

. مانيفست و کـاپـيـتـال و غـيـره               
خوب در هر حزبي باندازه اعضا و 
کادرهايش تعابير متفاوتي وجود 

آن چـيــزي کــه مــهــم اســت           .  دارد
موضعگيري و سياستهاي عمـلـي   

به نظر من ملاک اين .  و خط است
دومي است و ايـن دومـي امـروز          
خيلي به هم نزديک تر از يـکـسـال    

 . قبل است
بنـابـريـن بـايـد گـفـت مـانـع                

هم اولا بـدلايـلـي کـه       "  زمان حال" 
گفتم تا حد زيادي حل شـده اسـت     
و ثانيا آن مقداري هم که اختلاف 
هست نميشود پشت در نشست تا 

ايـن سـطـح      .  کاملا همسان بشويم
موجود اختلافـات بـا ديـالـوگ و           

. بحث در يک حزب قابل حل است
مساله با دور هم جمـع شـدن حـل        

 .خواهد شد
مانع سوم آينده است و بـه        

. نظر من اصل مطلب ايـنـجـاسـت    
اساس مساله اينست که حالا چـه    
ميخواهيم بکنيم؟ من مـيـگـويـم       
ميتوانيم يک حزب فراگير درسـت  

ميتوانيم يک کنگره فراگير .  کنيم
کمونيسم کارگري برگزار کنـيـم و     
همه جمع بشويم و يک حزب واحـد  

ايـن را در بـخـش          .  درست کـنـيـم   
نـقــشــه عــمــل بـيــشــتــر تــوصــيــح          

سئوال اينست که رهبـري  .  ميدهم
آن حزب چه ميشود؟ که راي مـي    

ــد؟                  ــدهــ ــيــ ــه راي مــ آورد؟ کــ

!انقلابی انسانی، برای حكومتی انسانی   

 ۴۸۴شماره _ دوره دوم 

 چشم انداز نزديکی و اتحاد نيروھای کمونيسم کارگری

 ١٣٩١دي  ۳يکشنبه 

 

در اين دوره انقلابات اخوان المسلمين و سلفی و علوی نبايد بتوانـد "  
و در ايران ھم شاھی و مجـاھـد و حـتـی اسـلامـی نـوع .  بزند و ببرد

نبايد گذاشت ايـنـھـا .  ترکيه و غيره که ممکن است فردا سر بلند کند
چند بار قرارست در تاريخ اين تکـرار .  بيايند و سر انقلاب را ببرند

و برای اينکه جلوی اين نوع نيروھا را بگيريم بايد ديد قدرت . بشود
مائي کـه از نـظـر سـيـاسـی ايـن .  دخالتگری ما چطور بيشتر ميشود

 "مشترکات را داريم چرا نيرويمان متحد نيست؟ 



پـلاتـفـرمــش را کـه مـيـنـويســد؟              
ــيــســت؟             ــش چ ــامــه هــاي ــعــن ــط ق

ــت       ــعــي ــوق ــشــود؟          م ــه مــي مــن چ
موقعيت گروه ما چه ميشـود؟ ايـن     

مـانـع اصـلـي       .  مانع اسـاسـي اسـت       
. آينده است، گذشته و حـال نـيـسـت        

تمام هنر ما در اينست که پـلاتـفـرم      
و نقشه عملي داشته باشيم کـه ايـن       

بــقــيــه .  مـانــع را از ســر راه بــردارد            
اگـر  .  موانع مساله مهمي نيـسـتـنـد    

مهم مـيـشـونـد  مـعـمـولا روکشـي               
ــع ســوم                ــراي ايــن مــان . هســتــنــد ب

ارزيـــابـــي هـــاي مــــتـــفـــاوت از                  
. انشعابات مانع هيچ کاري نـيـسـت   

اختلافات سياسـي بـر سـر مسـائـل            
امروز هم بـخـش زيـادي از آن بـعـد              

. از دور هم جمع شدن حـل مـيـشـود        
مـن نـه بـا        .  بگذاريد اينطور بگويـم 

کسي سازش سياسي ميـکـنـم و نـه         
. از کسي انتظار دارم سازش بـکـنـد     

نه انـتـقـادي از خـودم دارم و نـه از                  
هيچـکـس انـتـظـار دارم از خـودش               

تـجـمـعـي کـه از سـر             .  انتقاد بـکـنـد   
انتقـاد از خـود و سـازش سـيـاسـي                 
حاصل بشود اسمش ائتـلاف اسـت،     
اسمش کنفرانس وحدت اسـت و يـا         
هزار جور تلاشهـاي مشـابـه اي کـه           

بـحـث   .  در جنبـش چـپ داشـتـه ايـم           
بـحـث مـن فـراتـر          .  من اينها نيست

هـر  .  رفتن از احـزاب مـوجـود اسـت        
حــزبــي مــيــتــوانــد حــزب بــعــدي را            

چـون بـطـور      .  ادامه خـودش بـبـيـنـد       
ــرکــات کــه                   ــعــي از ســر مشــت واق

حـزبـي بـا      .  بگيريد همينطور هسـت 
نفوذ اجتماعـي بـيـشـتـر بـا نـيـروي               
بيشتـر و بـا قـدرت دخـالـتـگـري و                  
تاثير گذاري بيشتر و اسـاس بـحـث        

در ايـن دوره      .  هميـن سـومـي اسـت        
انقلابات اخوان المسلمين و سـلـفـي      

. و علوي نبايد بتواند بـزنـد و بـبـرد        
و در ايران هم شـاهـي و مـجـاهـد و            
حتي اسلامي نـوع تـرکـيـه و غـيـره             

. که ممکن است فردا سر بلند کـنـد    

نبايد گذاشت اينـهـا بـيـايـنـد و سـر              
چند بـار قـرارسـت        .  انقلاب را ببرند

و بـراي    .  در تاريخ اين تکـرار بشـود    
اينکه جـلـوي ايـن نـوع نـيـروهـا را                  
بگيريم بايد ديد قدرت دخـالـتـگـري     

مـائـي   .  ما چطور بيـشـتـر مـيـشـود        
که از نظر سياسـي ايـن مشـتـرکـات          
ــم چــرا نــيــرويــمــان مــتــحــد                ر داري

 نيست؟ 
اگــر ايــن رويــکــرد را داشــتــه             
باشيم يکجـور ديـگـر دربـاره آيـنـده             

ــرد             ــم ک ــت خــواهــي کســي  .  صــحــب

صريحا نميگويد موقعيت مـن چـه       
هـم  .  ميشود ولي ته ذهنها ايـنـسـت   

حـزب  .  من فردي و هم مـن جـمـعـي      
ما گروه مـا کـه تـا کـنـون ايـنـقـدر                   
ديـوار سـاخـتــيـم و تـمــايـز هـويـتــي                 

آيــا حــزب جــديــد       .   درســت کــرديــم   
روي تمايزات من بنا ميـشـود و يـا        
آنچه حميد ميـگـفـتـه و يـا نـظـرات              
فلانـي و بـهـمـانـي؟ مـن مـيـگـويـم                   
ميتوانـد حـزب بـعـدي ادامـه هـمـه                
مــا بــاشــد و در آن حــدي هــم کــه                   
نيست اجـازه بـدهـيـد حـزب بـعـدي                 
خودش تصـمـيـم بـگـيـرد و خـودش              
تعيين کـنـد کـه سـيـاسـتـش ادامـه                 

مــن يــکــي اهــل ايــن          .  کــدام اســت   
بـوده ام و هسـتـم و هـمـه                .  ميـدانـم  

. هيچکس کوتاه نـيـايـد   .  بايد باشيم
آن حـزب کــنـگـره اي دارد و دفـتــر                 
سياسي اي دارد و پلـنـومـي دارد و        

من مطمئـنـم اگـر      . تصميم ميگيرد
بــا ايــن جــهــتــگــيــري نــگــاه کــنــيــد             

مشکل هر که کـجـاسـت در هـمـيـن           
اگـر درسـت     .  مکانيسم حل ميشود

ــده هــم درســت                  ــن ــم آي ــنــي شــروع ک
 . ساخته ميشود

من ايـنـجـا کـمـي وارد نـقـشـه               
عمل شدم و بعدا بـيـشـتـر تـوضـيـح            

اگــر کــنــگــره فــراگــيــر را         .  مــيــدهــم
تشکيل بـدهـيـم خـود ايـن کـنـگـره                  
مـکـانـيـسـمـي دارد  کـه حـقـانـيــت                   

شمـا بـايـد      . حرفها را تعيين ميکند
در يک جـمـع بـزرگ تـر حـرفـتـان را                  

مـيـدانـم هـر يـک از مـا در                 .  بزنـيـد  

گروه و حـزب خـودمـان حـرفـمـان را             
زده ايم و قانع کـرده ايـم و امـرمـان           

ولــي ايــن يــک      .  را پــيــش بــرده ايــم        
سـئـوال ايـنـسـت        .  گوشه قضيه است

که  آيا در جنبش ات ميتوانـي ايـن     
ــکــنــي؟ تــوي يــک حــزب                  کــار را ب
 بزرگتر ميتواني اين کار را بکني؟ 

اگر قرارست  جامعـه و طـبـقـه         
کارگر را به حقـانـيـت سـيـاسـتـهـا و             
مواضعمان قانع کنيـم، اولـيـن قـدم         

 .در خود کنگره است
بيائيد به کـنـگـره مشـتـرک و             

مـن  .  پـلاتـفـرمـهـايـتـان را بـيـاوريـد              
فـکـر مـيـکــنـم بــا خـيــلـي از رفـقــا                    
اخـتــلاف مــتــدلـوژيــک دارم و لابــد            

. بقيه هم همينطور فکـر مـيـکـنـنـد        
رفقـائـي در حـزب مـا مـيـگـفـتـنـد                   
متدولوژيـمـان بـا نـيـروهـاي ديـگـر                
کمونيسم  کـارگـري خـيـلـي بـا هـم                  
فرق دارد و از ايـن نـظـر از هـم دور             

مـن ايـن را قـبـول دارم             .  تر شده ايم

ولي ميتوانيم در ايـن دوره بـه هـم              
ــم      ــک بشــوي ــزدي ــکــه       .  ن ــي در صــورت

قــانــع کــنــيــم يــا قــانــع          .  بــخــواهــيــم 
شرطش اينست کـه  ديـگـر          .  بشويم

نرويم مـرزهـاي ايـدئـولـوژيـک فـرقـه             
کــه تــو   .  اي عـقــيـدتــي رســم کــنـيــم          

اينجا با من مـخـالـفـي و يـا مـثـلا              
برداشت ات از تفاوتهاي ما بـا مـن     

مــن کــمــونــيــســت      .  يــکــي نــيــســت    
اگر ايـن را      !  کارگري ام و تو نيستي

. بـگــذاريـد کـنــار زمــيـن بـاز اســت              
مدعي ايم که ميتوانيم حقانيـتـمـان    
را به يـک طـبـقـه اجـتـمـاعـي ثـابـت                 
کنيم آنوقت در يـک کـنـگـره اي کـه            
اعضـايـش از تــاريـخـچـه جـدانـيـهــا               

مـن پـاي ايـن        !  مي آيند نميتوانيم؟
کــار هســتـــم و مــدعـــي ام مـــن                    

و دعوت ميکنم شمـا هـم     .  ميتوانم
هـر کسـي     .  هـمـيـن کـار را بـکـنـيـد              

هر کسي فکر مـيـکـنـد     .  حرفي دارد
حميد تقوائي بـه راسـت زده اسـت،            

الـبـتـه هـرکـس        (  به چـپ زده اسـت         
فکر مـيـکـنـد بـقـيـه بـه راسـت زده                  

، بسيار خوب برويم بـه کـنـگـره       ) اند
بالاخره بايـد قـانـع کـرد و           .  مشترک

و مــن مــعــتــقــدم       .  راي داد ديــگــر     
حتي احتياج زيادي به راي گـرفـتـن        
هم نيست اسـاس کـار اقـنـاع اسـت              
بــراي ايــنــکــه مــن از هــم اکــنــون                 

. زمينـه هـاي اقـنـاع را مـي بـيـنـم                  
. بـايــد گـفــت، نـوشــت، بـحــث کــرد             

سطحي از بحث اقنـاعـي مـيـتـوانـد         
يـعـنـي نـه از  طـريـق               .  دروني باشد

مدياي علني که بقـيـه جـامـعـه هـم           
ببينـنـد و روي سـن جـامـعـه بـازي                  
کنيم که مجبور بشـويـم تـاريـخـچـه         

مان را هم يدک بکـشـيـم، بـلـکـه در           
 . مکانيمسهاي درون حزبي

شنيدم يکي از دوسـتـان گـفـتـه        
است اين حـرفـهـا درسـت ولـي آخـر               
مــردم بــمــا نــمــيــگــويــنــد شــمــا کــه            
اينقدر با هم مجادله داشتـيـد حـالا      
از ايـن حـرفـهـا مـيـزنـيـد؟ ايـن يـک                   
مــلاحــظــه واقــعــي اســت ولــي اگــر            
ــمــنــظــري                ــزديــکــي و ه جــامــعــه ن
سـيـاســي را بــبـيـنــد ايـن مـلاحـظــه                 

و اگر پـاي ايـن نـقـشـه          . کنار ميرود
عملي که ميـگـويـم بـيـائـيـد و ايـن               
جهتگيري را داشته بـاشـيـد آنـوقـت        
همسان شدن نظرات و سـنـتـز شـدن           
نظرات و يکي شدن نـظـرات کـامـلا         

مي پرسيد ايـن حـزب     .  ممکن است
از نظر سياسـي بـيـشـتـرادامـه کـدام            
تـاريـخ اسـت مـن مـيـگـويـم ادامــه                 
تاريخ همه است و آنجـا کـه نـيـسـت          

. خود حزب جديد تعـيـيـن مـيـکـنـد         
. گل همينجاست هـمـيـنـجـا بـرقـص         

براي من يـکـي پـلـيـمـک و مـبـارزه                 
نظري و چالش شدن و چـالـش کـردن      

فـکـر کـنـم       .  جزئي از زندگيم هسـت   
حـزب  .  براي همه ما ايـنـطـور اسـت        

جديد آن پلاتفرم را بما مـيـدهـد کـه       
اين کار را بکنيـم بـه شـرط ايـنـکـه             

 .  اين جهتگيري را داشته باشيم
 

 نقشه عمل
اجـازه بـدهــيـد در بــخـش آخــر              
ســمــيــنــار در مــورد نــقــشــه عــمــل             

هـمـانـطـور کـه اشـاره           .  صحبت کنم
کردم نقشـه عـمـل مـورد نـظـر مـن                
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. کنگره فراگير کمونيسم کـارگـری.  نقشه عمل مورد نظر من تشکيل يک کنگره فراگير است"  
نه کنگره حزب کمونيست کارگری و نه کنگره حکمتيست و يا مبارزان کمونيست بلکه کـنـگـره 

کنگره ای نيست که قبلش سازشھا . اين کنگره شبيه کنفرانس وحدت نيست. کمونيسم کارگری
را کرده ايم، صندليھا را تقسيم کرده ايم، طرحھا و قطعنامه ھـا را بـه تـوافـق رسـيـده 

روشن است که برای تدارکش خيلـی بـايـد بـحـث و .  و بعد می آئيم يک نمايش ميدھيم ايم 
ھـمـه    اولـيـن قـدم در تـدارک کـنـگـره ايـنـسـت کـه.  تبادل نظر کرد ولی نه از ايـن سـر

  ."جھتگيری را داشته باشيم  ھمين

 !جمھوری سوسياليستی، جمھوری انسانی است
 



. تشکيل يک کنـگـره فـراگـيـر اسـت          
. کنگره فراگير کمونـيـسـم کـارگـري       

نه کنگره حزب کمونيست کارگري 
و نه کـنـگـره حـکـمـتـيـسـت و يـا                 
مبارزان کمونيست بلکـه کـنـگـره       

ايـن کـنـگـره       .  کمونيسم کـارگـري    
. شبيه کنفـرانـس وحـدت نـيـسـت          

کـنــگــره اي نــيــســت کـه قــبــلــش            
سازشها را کرده ايم، صندليها را   
تــقــســيــم کــرده ايــم، طــرحــهــا و            
قطعنامه ها را به تـوافـق رسـيـده         
ايم  و بعد مي آئيـم يـک نـمـايـش          

روشـن اسـت کـه بـراي           .  ميدهـيـم  
تدارکش خيلي بايد بحث و تبـادل  

اولـيـن   . نظر کرد ولي نه از اين سر
قدم در تدارک کنگره ايـنـسـت کـه        
همه همين  جهتگيري را داشـتـه       

بدترين بلائي که سـر ايـن       .  باشيم
بحث ميتواند بـيـايـد ايـنـسـتـکـه           
برود در چارچوب مناسبـات دوره    

مثل کسي که بعد از ختم . گذشته
جنگ سرد فکر کند هنوز دارد با 

. کــمـــپ شـــوروي مـــيـــجـــنـــگـــد        
امپرياليسم روسيـه هـنـوز تضـاد         

تضاد عـمـده مـن بـا         .  عمده است
اگـر تضـاد عـمـده         !  حميد تقوائي

کسي اينـسـت ايـن بـحـث جـواب             
اگر اينـطـور بـه مـوضـوع          .  نيست

نگاه ميکنيم و هنوز در دوره اي     
که سپري شده به سـر مـيـبـريـم و            
همين بحث اتحاد را ميـخـواهـيـم     
بــبــريــم در آن دوره و از آن ســر                 
تفسير و تحليلش کنـيـم بـه نـظـر          
من اين طـرح در هـمـان قـدم اول             

بهمين دليل .  شکست خورده است
است که ميگويم اوليـن قـدم ايـن        

مـيـگـويـم     .  جهتگيري تـازه اسـت      
جهتگيري و نه تحليل و تبيينمان 

ممکن است نظر . از وضعيت دنيا
کسي از سه دوره اين نباشد که در 

ايـن  .  اين  سمينار تـوضـيـح دادم       
ولي هر تبييني . اصلا مهم نيست

داريم لازمست اين جهتگـيـري را     

داشته باشيم که ميشود، ضـروري  
است و امکـانـش هسـت کـه يـک            
حزب درست کرد و مـيـرويـم پـاي       

اين پيش شـرط تـعـيـيـن        .  اين کار
يک نـگـرانـي مـن       .  کننده اي است

اينست که بحث برود در چارچوب 
مناسبـات و رفـتـارهـا و روابـط               
ــک              ــم و خــودش مــوضــوع ي قــدي

حــمــيــد . " پــلــمــيــک جــديــد بشــود     
تقوائي اين را ميگويد در حاليکه 

"! کمونيسم کارگري آنرا ميگـويـد  
ــقــل قــول از مــنــصــور                و بــعــد ن

ايـن بـحـث حـمـيـد           " و يا .  حکمت
تقوائي نشان مـيـدهـد هـمـچـنـان            
ادامه خط راست و فلان و بـهـمـان    
است و ما از پايه مخالفيم و همه 
ــان                   ــودمـــ ــه حـــــزب خـــ را بـــ

اگر اينطـور بشـود     ".  فراميخوانيم
من ميـگـويـم خـيـلـي مـمـنـون و                

معلوم ميشود اهل ايـن    .  متشکر
بـا کسـي پـلـمـيـک           .  کار نيستـيـد  

من قرار نيست سـر ايـن       . نميکنم
ــم               ــن ــا کســي جــدل ک ــظــرات ب . ن

ميتوانيد جلسه بگـذاريـد سـئـوال       
کنيد و نظر بدهيد کـه هـمـجـهـت          

کسي کـه ايـن بـحـث  را             .  بشويم
ببرد در چارچوب سـابـق و شـروع        
کند به مرزبنـدي و غـيـره جـواب           
من اينست که خيـلـي مـمـنـون و          

بقول مـنـصـور حـکـمـت         .  متشکر
دنيا بزرگ است برويم کـارمـان را     

اينطور نيست که اگر ايـن    . بکنيم
اتفاق نيفتد حزب ما  زانـوي غـم       

مـا حـزبـمـان را         .  به بغل ميگيرد
داريــم و داريــم مــبــارزه مــان را            
ميکنيم و فعاليتهايمان را پـيـش     

ايــن بـحــث را مــطــرح         .  مـيــبـريــم  
مــيــکــنــيــم بــعــنــوان جــواب مــا           
کمونيستها به ضروريات امروز و   
امکانـش را مـي بـيـنـيـم و ايـن                  

بـنـابـريـن     .  فراخـوان را مـيـدهـيـم         
اولـيـن قـدم ايـنـسـت کـه هـمـيــن                  
ضرورت و همين امکـان را هـمـه        

اگر . ببينيم و به رسميت بشناسيم
از اين سر حرکت کنـيـد  نشـسـت         
مشـتـرک مـيـگــذاريـم، ســمـيـنــار            
مشترک ميگذاريم، بحث ميکنيم 

قبل از کنگـره هـمـه ايـن         .  و غيره
 .کارها را بايد کرد

من فکر ميکنم ميشود يک  
قطعنامه سـيـاسـي اصـلـي بـراي             
کنگره نوشت و در مورد جمهوري 
ــران             ــحـ اســـلامـــي، در مـــورد بـ
اقتصادي و بحران سـيـاسـي اش،        
ــاي بــورژوازي              ــروه ــي ــه ن ــع ب راج
اپــوزيســيــون، راجــع بــه بــرخــورد         
امريکا، درباره تحريمها، امـکـان   

مـيـشـود    .   جنگ و غيره حرف زد
ــوشــت و امضــا کــرد                ــن را ن . اي

ايـن مـيـتـوانـد سـنـد            .  ميتـوانـيـم   
. سيـاسـي اصـلـي کـنـگـره بـاشـد               

برنامه اش را که داريم و مـبـانـي      
هـمـه   .  عقيدتي اش را هـم داريـم        

مدعي هستيم که تفاوتهاي ما و   
حزب و جامعه و حـزب و قـدرت           

سـايـت   .  سياسـي را قـبـول داريـم          
منصور حکمت ادبيات هـمـه مـا      

بيانـيـه   .  اين اسناد را داريم.  است
سـيــاســيــمـان را هــم مـيــتــوانــيــم           

امروز ميتوان ايـن کـار     .  بنويسيم
ديگر کسي نيست بگويـد  .  را کرد

بايد رفت بورژوازي خرد را تقويت 
ديگر کسي نميگويد .  کرد و غيره

جــمــهــوري اســلامــي از نــظــر                
اقتصادي تثبيت شـده و جـامـعـه         

و احمدي نژاد .  نرمال يعني همين
نماينـده نـاسـيـونـالـيـسـم اسـت و                

دقيقا چون اين نوع نـظـرات   .  غيره
نـيــسـت مـن از امــکـان کـنــگــره               

ــيــکــنــم              ــراگــيــر صــحــبــت م . ف
همـانـطـور کـه گـفـتـم فـردي يـا                  (

محفلي کـه هـنـوز  بـر سـر ايـن                   
مواضع هست طرف خـطـاب ايـن        

دو ســال پــيــش     ).  بـحــث نــيــســت   
نــمــيــشــد ايــن را گــفــت، امــروز            

چون اين نظرات در بخش . ميشود
عمده اي از نيروهـاي کـمـونـيـسـم         
کارگري ديگر جائي ندارد نوشتـن  
يـک پــلاتـفــرم سـيــاسـي مشـتــرک            

شما بنـويسـيـد مـن       .  ممکن است
 . امضا ميکنم

بنابر اين قطعنامه کنگره را  
ميشود نـوشـت و فـراخـوانـش را              

همانطور کـه گـفـتـم ايـن نـه             .  داد

کنفرانس وحدت است و نه اتـحـاد   
اين فـراتـر رفـتـن از         . احزاب است

ــزب               ــه ح احــزاب امــروز اســت ب
کنـگـره   .  کمونيسم کارگري فراگير
اگر اين .  فراگير کمونيسم کارگري

جهت و سياست را داشته بـاشـيـد      
. بقيه مسائل براي مـن بـاز اسـت       

اين را در جلسه  نشست با رفقاي 
آرايش رهبـري،  .  ديگر هم گفته ام

اساسنامه، مناسبات، حتي اسـم    
الـبـتـه    .  حزب براي من بـاز اسـت      

نظر و پيشنهادات خـودم را دارم        
ولي شرط  و شروط ندارم کـه اگـر     

. اين يا آن شرط نباشـد نـمـيـشـود       
اگر اين همجهتي و اين همدلي  و 
اين خط باشد بقيه مسـائـل بـراي      

امـا بـرعـکـس اگـر          .  من باز است
نظرات من در مورد رهبري و اسم 
حزب و غيره را قبول کـنـيـد ولـي       
اين جهت گيري را نداشته بـاشـيـد    

 . اين طرح بجائي نميرسد
رفقا اين بحث من نه تاکتيک 

. است، و نه  دارم پلتـيـک مـيـزنـم       
شنيدم عده اي گـفـتـه انـد فـلانـي           
ميخواهد همه را به حزب خـودش  

. بياورد و اين ظاهر قضـيـه اسـت     
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ــان              ــرايــت مــن بــاطــن قضــيــه را ب
اين ارزيابي واقعـي  .  توضيح دادم

و عيـنـي مـن از شـرايـط امـروز               
در حزب خودمان هـم هـمـه       .  است

. با اين بـحـث مـوافـق نـيـسـتـنـد               
همانطور که گفتم طرف خـطـاب     ( 

).  اين سميـنـار حـزب هـم هسـت           
ولي من وظيفه خودم ميـدانـم کـه      

و ديگران را . در اين راه تلاش کنم
در بيرون حزب و درون حزب قـانـع   

چـون ضـرورت سـيــاسـي و           .  کـنـم  
. امکان عملي اين را مـي بـيـنـم          

ضرورتي که ميتوانيم به آن جواب 
. بدهيم و بايد به آن جواب بدهـيـم  

وگرنه وظيفه مان را در اين مقطع 
از تـاريــخ جــا      .  انـجـام نـداده ايــم       

خوابمـان بـرده اسـت و          . مانده ايم
تاريخ از بيخ گوشمـان گـذشـتـه و         

 . رفته است
من امسال در مراسم يادبـود  
منصور حکـمـت بـر ايـن تـاکـيـد              
کردم که يک خصـوصـت مـنـصـور        
حکمت اين بود که نقطه عـطـفـهـا     
را مي ديد و حزب و خودش را بـا  

و امـروز    .  شرايط تازه وفق ميداد
ما با يکي از اين نقطـه عـطـفـهـا        

اگر اين را نبيـنـيـم از      .  مواجه ايم
ايـن بـحـث      .  تاريخ جا مـانـده ايـم     

اساسي من، بحث سـيـاسـي مـن،       
تحليل و ارزيابي مـن از اوضـاع         

اين تحليل و ارزيـابـي     .  دنيا است
ميـتـوانـد بـه ان کـنـگـره مـنـجـر                   

 .  بشود
شنيدم رفيقـي  گـفـتـه حـالا            
ميخواهد حميد تقوائي سـمـيـنـار     
علني بگذارد که بـيـفـتـد جـلـو و           

ايـن نـوع     .  خودش را مطرح کـنـد    
برخوردها است که ما را مـيـبـرد      

ممکن اسـت  .  در چارچوب گذشته
باز هم از اين نوع بـرخـوردهـا بـه         

جـواب مـن     .  اين سمـيـنـار بشـود      
. فقط اينست که خيلي مـتـاسـفـم      

پاي اين . ولي کار خودم را ميکنم

اولين جائي که کسي . بحث هستم
نشان بدهد تمايل دارد و بـه ايـن         
طرف ميچرخد اگر يک قدم بيـايـد   

ده قـدم    .  من ده قدم مـيـروم جـلـو      
کار خودم را .  ميروم به استقبالش

ممکن است عـده اي در        .  ميکنم
همـيـن حـزب خـودمـان بـا ديـدن                
اولين موانع بگويند ديدي گفتـيـم   
نميشود، ديدي باز اين بـحـث هـم      
ــقــد و مــجــادــلــه و                شــد مــايــه ن

امـا مـن بـه ايـن نـوع              .  مرزبندي
متوجه ميشوم کـه  .  نتايج نميرسم

بايد بيشتر گفت و بيشتر توضيح 
. دوتا سمينار ديگر ميگذارم. داد

. چهارتا مصاحبه ديگر مـيـکـنـم      
کي اين .  پنج نفر ديگر را ميبينم

کار به نتيجه ميرد؟ نميدانـم امـا     
حداقل دستاورد اين تـلاش طـرح       
يک رويکرد و ديد ديگري نسـبـت     
به نيروهاي کـمـونـيـسـم کـارگـري            

که به هر درجه در جـامـعـه      .  است
جا بيفتد کل جنبـش کـمـونـيـسـم         

فکر آن . کارگري را تقويت ميکند
ــيــنــي را بــکــنــيــد کــه در               فــعــال
کردستان، در ايران در شـهـرهـاي        
مختلف و در کارخانه ها يک دوره 
اي فعال کمونيسم کـارگـري بـوده        

اند و در سالهاي اخـيـر تـحـزب و          
فعاليت متشکل را کنار گذاشـتـه   

نفس ايـن رويـکـرد تـازه يـک            .  اند
فراخوان اجتماعي ديگري به ايـن    

حتي اگر نقشه عـمـل     .  نيروهاست
بجائـي نـرسـد و کـنـگـره اي هـم                  

ــداقــل      .  تشــکــيــل نشــود      ــن ح اي
دستاورد ما است ولي نـبـايـد بـه         

تمام تلاش ما بـايـد   . اين قانع بود
ايـن بــاشــد کــه کــنــگـره فــراگــيــر            
کمونيـسـم کـارگـري را تشـکـيـل               

اين ممکن است شش مـاه  .  بدهيم
. بعد يا يکسال بعد عملـي بشـود    

بستگـي بـه ايـن دارد کـه بـحـث                 
چقدر خوب پيش برود و چقدر هـم  

مــيـدانــم رفــقــائــي     .  نـظــر بــاشــيـم    

. معتقدند اين بحث زودرس اسـت   
ــل و                   ــم ــحــاد ع ــا ات ــد اول ب ــاي ب
آکسيونهاي مشترک شروع کـرد و    
غيره و ممکن اسـت بشـود هـمـه           
اين کارها را انجام داد ولي بـراي    
اينکه ايـن نـوع هـمـکـاريـهـا هـم               
ممکن باشد بايد حرف آخرمان را 

بايد قله را ببيـنـيـم تـا       .  اول بزنيم
با قناعت .  اولين تپه را فتح کنيم

کردن به اتحاد عمل، اتحاد عمـل  
کمپينهـاي مشـتـرک      .  هم نميشود

هم خوبست و ما هم سعي مان را   
علـيـه اعـدام و        .  تا بحال کرده ايم

براي آزادي زنـدانـيـان سـيـاسـي و           
ولي اساس اين بحث بر سـر  .  غيره

اتحاد و بر سر ايـجـاد يـک حـزب           
و براي اينکه به ايـن  .  فراگير است

طرف برويم بايد رويکرد و جـهـت     
 . گيري جديدي داشته باشيم

ممکن است گفته شود بـايـد     
نقشه عمل را مشـخـص تـر کـرد           
ولي به نظر من از خـودمـان جـلـو       

ميدانم خيـلـي از مسـائـل         .  نزنيم
. عــمــلــي بــايــد مشــخــص بشــود        

بالاخره نـمـايـنـدگـان کـنـگـره چـه              
کساني هستند و کي صاحب راي   
است و چطور فراخوان داه مـيـشـد    
و کنگره احزاب است و يا افراد و   

ازين نوع سـئـوالـهـا       . غيره و غيره
کـم نــيـســت ولــي مـن ايـنــهـا را                 

. ميگذارم جزو جـزئـيـات عـمـلـي        
اساس اينست کـه يـکـي بـگـويـد             
ميشود اين کار را کرد و من پـاي  

ايـن نـود درصـد        .  اين طرح هستم
اينکه کسي قبول داشته . راه است

باشد که ميشود پلاتفرم سـيـاسـي    
مشترک را نوشـت، سـنـد اوضـاع         
سياسي ايران و وظـايـف چـپ را            
نوشت و بعنوان سـنـد آن کـنـگـره          

برنامه و اسناد پايه اي   . بلند کرد
مان را داريم و پلاتـفـرم سـيـاسـي        

سر آب و     . مان را هم مي نويسيم
هوا که نميخواهيم متحد و يـا از    

اگر با وجود هـمـه     . هم دور بشويم
ــنــوز کســي             ــرکــات ه ــن مشــت اي
مشکل داشته باشد آنوقت معلوم 
مــيــشــود مســالــه بــر ســر آب و             

بر سر همان سه مـانـعـي      .  هواست
يک وظيفـه  .  است که توضيح دادم

مـا ايــنـســت کـه ايــن مــوانــع را               
ايـن هـا را شـايـد           .  برطرف کنـيـم  

بيشتر بشود در جلسات حضـوري  
 . و نشستها حل و فصل کرد

در هر حال من آنـقـدر خـوش      
خيال نيستم که فکر کـنـم هـمـيـن        
پس فردا اين اتفاق مي افتد ولـي    
حرف من اينست که ايـن امـکـان        
بوجود آمده است، شرايط سياسي 
و اجتماعي مسـاعـدي در سـطـح         
دنيا بوجود آمده است که بايد بـه    

ــيــن قــدم    .  اســتــقــبــالــش رفــت     اول
اينست کـه هـمـيـن بـحـث را جـا                

و ببينم همـه  .  بياندازم و قانع کنم
رفقائي که بالاخـره ايـن بـحـث را           

ميشنوند و علاقمند هستنـد چـه     
نظري دارند و اميدوارم اين اظهار 
نظرات از هـمـيـن جـلـسـه شـروع                

 . بشود
بهترين حـالـت ايـنـسـت کـه              
بتوانيم در عرض پـنـج شـش مـاه         
اين کنگره را تشـکـيـل بـدهـيـم و           
بدترين حالت اين اسـت کـه خـود          
اين بحث تبديل بشود به يکـي از    
موضوعات جدل و مـرزبـنـديـهـاي      

باحتمال زياد  حـالـتـي بـيـن        . تازه
ولـي  .  اين دو قطب خواهيم داشت

در هر حـال مـن بـراي هـمـه ايـن                 
احتمالات آماده ام و بحث و نـظـر   
و ارزيابي خودم را هـم بـر حسـب        
اينکه چقدر از اين بحث استقـبـال   
مــيــشــود يــا نــمــيــشــود تــغــيــيــر          

در هر حال همه تلاشم را .  نميدهم
ميکنم که اين پروژه پيش بـرود و    

 . بهترين حالت اتفاق بيفتد
 .خيلي متشکرم
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International Committee Against Execution  
(http://notonemoreexecution.org)   
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